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 معروف و نهي از منكر ه امر ب
 و سياست جنايي 

 **محمدعلي حاجي ده آبادي

 چكيده
هاي سياست جنايي اسلام است که در       امـر بـه معـروف و نهـي از منکر از جمله آموزه             

رد، چه اين آموزه از     هاي آن، جايگاه و کارکرد منحصر به فردي دا        مقايسـه بـا سـاير آمـوزه       
هاي اجتماعي  سويي متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامي با قطع نظر از مناصب و سمت            

که از ديدگاه اين امر نمودي از سياست جنايي مشارکتي اسلام است، به ويژه آن           . ها است آن
تر موافق با روح اين آموزه  برخـي صاحب نظران اسلامي صورت جمعي و تشکلي آن بيش          

پيش، (گيري عمل مجرمانه    ، از سويي ديگر حضور اين آموزه در تمامي مراحل شکل          اسـت 
 و  –رود   البته در حدي که از جامعه انتظار مي        –گرانه آن   و نـيز تأثير اصلاح    ) حيـن و پـس    

در . نظير و ممتازي به آن داده است      کارکرد بي ... حاکميـت آن بـر همـه روابط اجتماعي و           
 صورتي که با تبيين دقيق مرزهاي نظري و عملي آن همراه نباشد      عيـن حـال، اين آموزه در      

 .تواند کارکردي بسيار مخرب به دنبال داشته باشدمي
کوشد تا با ايضاح کارکردهاي اين آموزه ابهامات موجود در جايگاه آن را             ايـن مقاله مي   

فقي کامل  در اين خصوص توجه به اين نکته لازم است که هنوز توا           . تـا حدي بازگو نمايد    
در مخاطـبان اين آموزه، مرجع تشخيص معروف و منکر، شرايط ناظر به آن به ويژه شرايط                 

وجود ... ناظـر بـه اجـرا، نـوع ربط و ارتباط آن با برخي از مواد قوانين مجازات اسلامي و           
                                                 

 . پژوهشگر حوزه و دانشگاه و دانشجوي دكتراي حقوق جزاي دانشگاه تهران *



ول 
ل ا

سا
ت/ 

ان 
بست

ا
١٣
٨٣

 

٧٨ 

 

ندارد، در عين حال از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي است که بايد تاکنون از حيث                
 .آمدن و مرزبندي دقيقي از آن به عمل مينظري تبيي

  امر به معروف، نهي از منكر، سياست جنايي:واژگان كليدي

 مقدمه
شاخه اي از علوم جنايي است كه  در دهه هاي اخير بيش تر از قبل مورد توجه                  سياسـت جنايي     

راج و تحليل   و استخ  » سياست جنايي ا سلام    «در اين ميان پژوهش در     . پژوهش گران واقع شده است    
جزئي نگري و لحاظ نكردن جايگاه و       . ي آن و كشف نظام حاكم بر آن  داراي اهميت است            ها آموزه

 ، ما را از فهم صحيح هر نوع         تر آموزه هاي سياست جنايي     ارتـباط آمـوزه هـاي كيفري از منظر وسيع         
 ، امر به معروف و    از جمله آموزه هاي بسيار مهم سياست جنايي اسلام          . سياسـت جنايـي باز مي دارد      

نهي از منكر است كه به رغم اهميت و ضرورت آن كه قانون گذار جمهوري اسلامي را بر آن داشته              
از زاويه پژوهشي ياد شده،      مورد تحليل و بررسي     ،  تـا در قـانون اساسـي بـر تحقق آن اصرار ورزد            

 تحقق اين اصل مهم در       ، اين خود از جمله دلايل عدم امكان        قـرار نگرفـته است  و به زعم نگارنده         
نگارنده در اين مقاله مي كوشد       . جامعـه مـا بـه رغم گذشت ربع قرن از استقرار نظام اسلامي است              

 جايگاه و كاركرد امر به معروف و نهي ازمنكر در     تـنها  بخشـي از ايـن مسئله را  كه اختصاص به               
 .سياست جنايي اسلام دارد، مورد بحث و بررسي قرار دهد

 فاهيم، مباني و شرايطم: بخش اول

 امر به معروف و نهي از منکر. ١
 شناسيمفهوم. ١ ـ ١

  ، بر حسب نوع معنايي كه از       تعـريف و برداشـتي كـه از امـر به معروف و نهي از منكر مي شود                 
اراده مي شود و نيز بر حسب تفسيري كه از امر و نهي و مصاديق و مراتب                 » منكر« و   »معروف«واژه  

 . ، متفاوت مي باشدخره  بر حسب مرجع اعمال كننده آن يعني آمر و ناهيآن مي شود و بالا

 در تبيين معناي معروف و منكر اقوال گوناگوني ارايه شده است ؛              : معـناي معـروف و مـنكر       .أ
و ) ۵۸۰: ٢، بي تا، ج     تفتازاني (؛ را واجـبات و محرمات مي دانند        »معـروف و مـنكر     «برخـي معـناي     

 و  ٥٧: ١٣٦٨فاضل مقداد،     (؛افزوده اند دو  مكروهات را نيز به معناي اين       برخـي ديگـر مستحبات و       
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؛ نيز لحاظ شده است   ) شرع وعقل (مرجع تشخيص   واژه   در تبيين مفهوم اين دو       ،علاوه بر اين   . )٥٨
 مرحوم علامه طباطبايي معروف را به معناي آن چه كه با ذايقة             .)۳۳۱ : ق ١٤٠٤راغـب اصـفهاني،      (

فالمعروف يتضمن  «:  سازگار و در ميان آنان مرسوم و متداول باشد دانسته و مي گويد             افراد يك جامعه  
؛ در اين معنا )٢٣٦: ٢طباطبايي، ج ( ؛»هداية العقل و حكم الشرع و فضيلته الخلق الحسن و سنن الادب          

 .مرجع تشخيص معروف علاوه بر عقل و شرع، عرف اجتماعي نيز مي باشد

ه امر به معروف و نهي از منكر در سياست جنايي بر حسب اين كه چه                 ، تبيين جايگا   از اين نظر  
 ، متفاوت مي باشد ؛ زيرا اگر مقصود از معروف تنها  واجبات و            معنايي از معروف يا منكر اراده  شود       

تنها به اين بخش    در سياست جنايي اسلام     مقصـود از مـنكر تـنها محرمات باشد كاركرد اين آموزه             
 ،   به غير از اين دو     ،ود ؛ در حالي كه در منطق رفتاري سياست جنايي اسلام          رفـتاري محـدود مـي ش ـ      

 افزون بر  .)، جزوه درسي  ١٣٨٠حسيني،  (در بر مي گيرد؛      ، مكروهات و حتي مباحات نيز        مسـتحبات 
  ، تبيين     ، هنجارها و نابهنجارها است     ايـن، بـه لحاظ اين، كه محوريت بحث در سياست جنايي رايج            

 ، در تعيين قلمرو و كاركرد اين هايـي مـيان معـروف و منكر با هنجارها و نابهنجار          معنا هنـوع رابط ـ  
در علوم اجتماعي گرچه تعريف هاي گوناگوني از هنجار و : توضيح اين كه. آموزه ضروري مي باشد

 : حال در معناي هنجار دو نكته مهم مد نظر قرار مي گيرد           هر  نابهـنجار ارايـه شـده اسـت ولـي بـه             
به بيان ديگر،  هنجارها . » بالتبع يك رفتار     ياارزش مندي بنفسه    « و    » و پذيـرش اجتماعـي     مقبوليـت   «

 ، رفتاري است     ، امر نابهنجار   در مقابل  . مقبوليت يافته ارزش هاي اجتماع هستند     و  شكل پذيرفته شده    
غاير با   به عنوان امري بد و ناپسند تلقي مي شود و م           ،كـه ا ز نظـر همـه يـا بـيش تـر افـراد اجـتماع                 

ف خوبي و بدي است و       معرّ ، مورد قبول آن اجتماع است ؛ از اين رو هنجار و نابهنجار            يارزش هـا  
معنايي بسيار   با وجود اين، تفاوت      . نزديك مي شود   »معروف و منكر  «بـه هميـن لحـاظ است كه به          

ر خوبي و معروف  بيان گمهمـي مـيان معروف و هنجار و منكر و نابهنجار وجود دارد و آن اين که                
 منكر نيز گر     اما لزوماً دلالتي بر مقبوليت اجتماعي آن ندارد ؛           ،نيكي و ضرورت انجام يك كار است      

دارد ولي ضرورتاً به معناي عدم مقبوليت       ) فعل يا ترك فعل   (چه حكايت از قبح و زشتي يك عمل         
   .اجتماعي آن نيست

 مبناي الگوي رايج و پذيرفته شده در         ، در ترسيم الگوي سياست جنايي اسلام اگر بر         به هر حال  
 ، ميان معروف و منكر      سياسـت جنايي اسلام  حركت نموده و  هنجار و نابهنجار را محور قرار دهيم               

 ، و اگر در صدد ارايه طرحي نو          نيز ديده مي شود    ي تفاوت وجود دارد، گرچه نوعي هم پوش       ،اين دو 
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ضيق يا موسع ما از معروف و م، باز نوع برداشت باشـيم و محور را احكام پنجگانه فقهي قرار دهيم         
 . در كاركرد اين آموزه و نقش آن تأثير دارد،منكر

، امر به معناي واداشتن و نهي به معناي بازداشتن است  گـر چه در لغت :معـناي امر و نهي  . ب
ر به كـه در آن نوعـي اسـتعلاي آمـر و ناهي وجود دارد اما تبيين مفهومي اين دو واژه در مبحث ام             

معـروف و نهـي از مـنكر بـا مراتب آن پيوند خورده است و از اين رو معناهاي جديدي از اين دو                  
معمـولاً سـه مرتـبه قلبي، لساني و يدي براي امر به معروف و نهي از منكر بيان                   . اراده شـده اسـت    

ه قابل امر و    ، ك )۲۸۳: ١٢، ج   ١٣٧٥،  نوري(برخي مرتبة قبلي را از لوازم ايمان دانسته اند؛          . مـي شود  
 . غالباً  آن را به اظهار اين مرتبه در رخسار و چهر ه آدمي تفسير كرده اند،نهي نيست؛ از اين رو

 تفسير  ، از انجام كاري   »باز داشتن « به انجام كاري يا      »دستور دادن « نيز صرف    ،در مرتـبه لسـاني    
وري از اين دست نيز معنا  ، تشويق كردن و ام     نصيحت كردن به   بلكه   ،شده است نامـر يا نهي دانسته      

 .شده است

به » يد« ، تفسير    در مرتبه يدي نيز آن چه متأسفانه به صورت يك برداشت عمومي درآمده است             
تنها محدود به اين    » يد« است، در حالي كه در كلمات برخي از فقها           » ضـرب و جـرح و حتي قتل        «

ار گسترده اي هم چون به ازدواج       مـوارد نـبوده و كـنايه از قـدرت تلقـي شـده كه دامنه رفتاري بسي                 
ب هاي ا ، سـاختن مـدارس  و ديگـر مكـان هـاي مورد نياز، چاپ و نشر كت         درآوردن جوانـان عـزب    

 بديهي است نوع برداشتي كه از       .)۲۹۶ و   ۲۹۵ :همان(را شامل مي شود؛     ...  ، ايجاد اشتغال و      سودمند
 ، جواز اعمال هر يك از آن مراتب     عدميا  امـر و نهـي در هـر يك از مراتب آن مي شود و نيز جواز                  

 .كارايي اين آموزه را در سياست جنايي اسلام تحت الشعاع قرار مي دهدو  نقش

انجام امر به   ر   نوع مرجع يا مراجعي كه عهده دا        ):آمر و ناهي  (مـرجع امـر و نهـي كنـنده          . ج
نيز در تفسير مفهومي     ،    ، به لحاظ نوع رفتارهايي كه بايد انجام دهند         معـروف و نهـي از منكر هستند       

از اين رو، در ميان اقوال و آراي موجود مي توان دست كم از دو نوع برداشت                 . اين آموزه مؤثر است   
  :سخن گفت

 ) قوه مجريه (  ، حكومتي     ، كليه تدابير مردمي    در برداشت نخست ، امر به معروف و نهي از منكر          
ن برداشت از امر به معروف و نهي از منكر اين برداشت كه موسع تري    در  . و قضايي را شامل مي شود     

 ، عمـل بـه هر يك از قوانين و تكاليف شرعي و  از جمله قوانين جزايي مصداقي از عمل به                       اسـت 
از اين نظر مي توان امر به معروف و نهي از منكر را عنواني براي عمل                . اين آموزه به حساب مي آيد     
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 ، حتي نوع رفتار يك عالم ديني        اي اخلاقي دانست   ، توصيه ها و نصيحت ه      بـه همـه احكام و قوانين      
نيز به لحاظ آن كه الگويي رفتاري براي ديگران است امر به معروف و نهي از منكر و بلكه مصداق                    

 .بارز آن به حساب مي آيد

از معناي اين آموزه     ) قوه قضاييه ( ، از سويي اجراي قوانين جزايي توسط قاضي          در برداشت دوم  
ياد » حسبه«اين آموزه با اصطلاح خاص        مفاد  به  » قوه مجريه «سوي  ديگر از عمل      جـدا شـده و از       

شـده اسـت ؛ بـه طـور طبيعي آن چه زير عنوان امر به معروف و نهي از منكر باقي مي ماند ناظر به                          
 :به تعبيري مي توان از دو نوع امر به معروف سخن گفت           . تكالـيف شـهروندان جامعه اسلامي است        

حسـبه يـا احتسـاب شـكلي از دخالـت مستقيم دولت در كنترل رفتارها و                 .  دولتـي  دولتـي و غـير    
دهي به نقض هنجارها است كه عمل دولت به تكليف همگاني امر به معروف و نهي از منكر          پاسـخ 

حسبه وظيفه ديني است از     « : خلدون مي نويسد   نبن كه ا  ا؛ چن )۶۴: ١٣٨٠،  حسـيني (تلقـي مـي شـود       
 ، او شخص شايسته اي را       ي از منكر كه بر متولي امور مسلمين فرض است         بـاب امر به معروف و نه      

 .)٦٥ص : همان (؛»براي انجام اين وظيفه مي گمارد و انجام اين تكليف وظيفه است 

امـا آن چه در اين بحث مد نظر است امر به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيفه شهروندان                     
 ، )عملي(و يدي    ) گفتاري ( لساني   ، )چهره اي  (لف قلبي   به روش هاي مخت   كه  جامعـه اسـلامي اسـت       

 .حكومت را در ترويج معروف ها و بازداشتن و ممانعت از منكرات كمك مي كنند

 مباني امر به معروف و نهي از منكر.  ٢ ـ ١
 زيـر سـاخت هـا و پايـه هاي بنيادين يك امر است كه حكايت گر واقعيت هايي است كه                      ،مبانـي 

 ، زيرا    به اين لحاظ  ، مباني از منابع متمايز است         . ه را ضـروري و منطقي مي سازد       وجـود يـك پديـد     
ي نكه برخي از مبااست ضروري  اين نكته   البـته ذكر    . مـنابع در رديفـي مـتأخر از مبانـي قـرار دارد              

.  و به بيان ديگر مي توان از مباني عام و خاص سخن گفت             ضـرورتاً  اختصاص به يك آموزه ندارد       
د اين، در اين مقاله بدون لحاظ اين نكته، برخي از مباني امر به معروف و نهي از منكر بيان                    بـا وجو  
 .مي شود

 مسئوليت اجتماعي انسان. الف
 ، امكان بقاي  ها انسان را موجودي مدني بالطبع توصيف كرده اند، زيرا بدون ارتباط با ساير انسان   

 ، اما تنها موجودي يست كه زندگي اجتماعي داردحـيات او متصـور نيسـت ؛ البـته ايـن تنها انسان ن             
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اسـت كـه بـا اراده و اختـيار و از سـر عقل و تدبير زندگي اجتماعي خويش را سامان مي بخشد و                         
زندگي اجتماعي انسان هر چند براي او ثمرات زيادي در          . شكل خاصي را براي آن انتخاب مي كند       

 ، به گونه اي كه به هلاكت او راي او به همراه داشته باشد ، اما مي تواند آسيب هاي فراواني نيز ببردارد
 ، هم چنان كه     منتهـي شـود ؛ زيـرا شخصـيت انسـان  حاصـل تأثـير و تأثري است كه با ديگران دارد                      

ره يافت ارتباطات و تعاملات اجتماعي، شكوفايي استعداد ها و قابليت هاي نيكي است كه در وجود                 
شقاوت و بدبختي انسان نيز مي تواند ناشي از عملكرد افرادي           . انسـان بـه وديعـه نهـاده شده است           

 .باشد كه در حوزه تعامل او واقع مي شوند

از ديدگـاه اسـلام، سرنوشت انسان ها با يكديگر گره خورده است؛ جوامعي وجود داشته اند كه                  
بد ديگران  هـا گـرچه خود كارهاي نيك انجام مي داده اند ولي چون نسبت به كارهاي                  در آن انسـان   

تر و خشك را با هم       ،   بي اعتنا بوده اند، عذاب الهي آن ها را نيز در خود فرو برده است و به اصطلاح                 
در مـتون اسـلامي، اخبار و روايات فراواني مبني بر اين كه انسان ها تبعات اعمال                 . سـوزانده  اسـت    

.  رفتار آنان را تأييد مي كنند      سوء  ديگران را متحمل مي شوند، وجود دارد؛ زيرا آن ها با سكوت خود              
م ايـن مطلـب از تشبيهات بسيار رسايي استفاده شده است؛ مثلاً پيامبر              يفه ـتدر مـتون دينـي بـراي        

هاي يك جامعه را به مسافران يك كشتي تشبيه مي كند كه سلامت آن ها در گرو                  انسـان ) ص(اكـرم 
؛  تفاوت بمانديكشتي بسـلامت كشـتي اسـت و هـيچ كـس نمـي توانـد نسبت به سلامت و ايمني            

 .)٨٨٢ : ٢ ق، ج١٤١٤صحيح بخاري، (

 ، عزلت و  گوشه نشيني، كه اگر نگوييم مصداق          بـر هميـن اسـاس است كه آموزه هاي اسلامي          
بـارز، دسـت كـم بـايد گفـت از جملـه مصـاديق فـرد گرايي است را ناپسند  و غير قابل قبول  و                             

از اصحاب   » سعد بن اشجع  «. ري دانسـته اند   انسـان را امـري ضـرو       » وليت پذيـري اجتماعـي    ئمس ـ«
 ، گمان مي كرد رشد و هدايت انسان در گريز از            بـود كـه با برداشت هاي ناروا از اسلام         ) ص(پيامـبر 

و جمعي از صحابه ايستاد و خدا و        )  ص(اجـتماع و مسـئوليت اجتماعي است ؛ وي در مقابل پيامبر           
كاري « : به او فرمود  )  ص( ، پيامبر  پيشه كند رسـولش را گواهـي گرفـت كه عزلت و شب زنده داري              

؛ »وقتي  با مردم آميزش نداري چگونه امر به معروف و نهي از منكر خواهي كرد ؟                ! انجـام نـداده اي    
 ).١٨٣: ١٢ ق، ج ١٤٠٨نوري طبرسي، (

اي كـه چنيـن فرايندي را نپذيرد بسان مجموعه اي درهم و مغشوش و بي قاعده و تدبير                    جامعـه 
 .كه سرانجام دچار فروپاشي  و هلاكت مي گرددخواهد بود 
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  ولايت مؤمنان بر يكديگر.ب
وليت اجتماعي كه اسلام آن را پذيرفته و برحفظ آن اصرار نموده است بر مبناي              ئشكل ويژه مس  

را  ) مسلمانان(اين ولايت به حدي است كه همه مؤمنان          . ولايـت مؤمنيـن نسـبت به يكديگر است        
 ، به گونه اي كه نوعي حق و تكليف متقابل را نسبت به              تشان پوشش مي دهد   فارغ از منصب و موقعي    

  .همه افراد اجتماع به رسميت مي شناسد

لايـت جـدا از ديگـر ولايـت هايـي است كه در شريعت اسلام پذيرفته شده است، نظير                    وايـن   
بودن اين ولايت به ؛ البته متمايز ...نسبت به مردم و   ) ع( ، ولايت امام     ولايـت پـدر نسـبت به فرزند       

د؛ آن گاه كه در مقام عمل اين ولايت با رمعناي آن نيست كه هيچ نوع ارتباطي با ديگر ولايت ها ندا
ي محلتعارض پيدا كند، ولايت امام برتري دارد، هرچند  در چنين فرضي ديگر              ) حاكم(ولايت امام   

 .ولايت نخستين نيستبراي 

 ، نــوع ولايــت خاصــي  معــروف و نهــي از مــنكر ، اساســي تريــن مبــناي امــر بــهبــه هــر حــال
تأييد . اسـت كـه شـريعت مقـدس اسـلام بيـن افـراد اجـتماع اسـلامي بـه رسـميت شناخته است                      

كنـندة ايـن امـر ايـن اسـت كـه در برخـي از متونـي كـه فريضـه امر به معروف و نهي از منكر را                     
فريضه متفرع بر بـيان مـي كنـند نخسـت از ولايـت مـؤ منيـن سـخن بـه مـيان آمـده و سـپس اين                          

 ، كسـاني كـه اصـل ديـن اسـلام را پذيرفته و اصول آن                 در تعالـيم اسـلامي      . آن آورده شـده اسـت     
 امر به معروف و     ، سوره توبه  ۷۱خداونـد در آيـه       .  نامـيده مـي شـوند       »مؤمـن « ،   را بـاور نمـوده انـد      

يــن آيــه اســتاد شــهيد مطهــري در توضــيح ا . نهــي از مــنكر را بــراي مؤمنيــن مطــرح مــي نمــايد 
آورده اسـت كـه ايـن دو عمـل، يعنـي امـر بـه معـروف و نهـي از مـنكر، ناشـي از علاقه ايماني                             

بي فاصله به    )  يأمـرون بالمعـروف و يـنهون عـن المنكر           (اسـت و بـه هميـن دلـيل ايـن دو جملـه               
 .)٢٦٤: ٣، ج ١٣٧١مطهري، (؛ است دنبال ولاي ايماني مسلمانان آورده شده

 امر به معروف ونهي از منكر  ) رايط ش( حدود و ثغور .٣ ـ ١
 ، اما چه بسا در  ، شرايطي بيان شده است ، براي امر به معروف و نهي از منكردر كتاب هاي فقهي

شايد آن چه عبدالقادر عوده     . بـيش تـر موارد نتوان طبقه بندي منسجمي در اين زمينه مشاهده نمود             
 . است، منطقي تر جلوه كند، گر چه جامع نيست    آورده  )  ٤٩٥: ١عوده، بي تا، ج     (در كـتاب خويـش      

. ٢آمر و ناهي؛    . ١: بـه نظـر مـي رسـد با توجه به اين كه امر به  معروف و نهي از منكر از سه ركن                       
اين شرايط،   .  ، بايد از سه دسته شرايط سخن گفت        تشكيل مي شود  ) عمل(فرآيند  . ٣مـأمور و منهي؛     
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س اسلام براي كارآمدتر كردن و ثمربخشي هر چه          ، راه كارهايـي اسـت كـه شـرع مقد           در حقيقـت  
  .بيش تر و بهتر اين آموزه ارايه كرده است

 شرايط آمر و ناهي . الف
 ، شرايطي ذكر     ، اعم از آن كه يك فرد باشد يا گروهي از اجتماع            در كـلام فقها براي آمر و ناهي       

 . آن ها وجود نداردةشده است  كه البته توافق كلي درباره هم

 امـر بـه معـروف و نهـي از مـنكر از جمله واجبات است و طبعاً برعهده كسي است كه             :الـف 
 . باشد» مكلف«شرايط عامه تكليف را داشته باشد ؛ يعني به لحاظ شرعي 

 پيش از اين گفته شد كه وجود اين  فريضه به لحاظ ولايت و مسئوليتي است كه مسلمانان                   :ب
بق نصوص شرعي اين فريضه بر غير مسلمانان واجب          ، ط  نسـبت بـه يكديگـر دارنـد و از ايـن رو            

د و  و ش مي ، غير مسلمان ملزم به گفتار و اعتقاد و عمل يك مسلمان              نيست، زيرا در غير اين صورت     
حال  . ايـن چيزي جز اكراه و اجبار در دين نيست كه در تعاليم اسلامي به صراحت نفي شده است                  

معروف و منكر بودن آن ميان اديان       در  ور كه   جـاي ايـن پرسـش هسـت كـه آيا نسبت به برخي ام              
 حكومت اسلامي مي تواند غير مسلمان را به عنوان          ،توافـق وجـود دارد يـا از مسلّمات عقلي است          

يـك شـهروند مكلـف به امر به معروف و نهي از منكر نسبت به آن نمايد؛  بدون شك پاسخ مثبت                       
وليت كيفري  ئ يعني در سن مس    ،را داشته باشد  که اولاً  فرد شرط نخست        ، البـته مشروط بر اين      اسـت 
در اين صورت   .  ثانـياً  عمل به اين قانون به هيچ وجه  با معتقدات ديني او تضاد نداشته باشد                  ؛باشـد   

اسـت كـه مـي توان همه افراد اجتماع را ـ به نوعي ـ در عمل  به اين آموزه مهم بسيج كرد و زمينه                  
 .ا فراهم نمودتحقق اصل هشتم قانون اساسي ايران  ر

در  .   قـدرت نيز يكي از شرايط  عامه تكليف است كه با نبودن آن تكليف نيز ساقط مي شود                    :ج
نهايت . امر به معروف و نهي از منكر نيز آمر و ناهي بايد عملاً  قدرت انجام اين مهم را داشته باشد                    

 ،) ، گفتاري  و رفتاري     ايچهره  ( يك از مراتب سه گانه       چ ، در فرض عدم قدرت بر انجام هي        ايـن كـه   
برخي معتقداند بايستي در قلب خود معروف را نيك دانسته و از منكر بيزار باشد، ولي برخي ديگر                  
معـتقداند اين امر در راستاي امر به معروف و نهي ازمنكر نيست بلكه از لوازم و تبعات ايمان است                

 .كه اساساً قابل امر و نهي نيست

اند در امر به معروف و نهي از منكر شرط است كه آمر و ناهي عادل                 برخـي از فقيهان معتقد     :د
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اينان براي اثبات مدعاي خويش به آياتي از قرآن          .  تكليفي از اين نظر نيست     ،باشد و بر انسان فاسق    
هدايت ديگران فرع بر    «:  تمسـك جسته اند و نيز گفته اند        ) بقـره سـوره    ۴۴ و    سـوره صـف    ۳ و   ۲(

سـتقيم كـردن ديگران فرع بر استقامت است و كسي كه عاجز از اصلاح               هدايـت يافتـن اسـت و م       
اما رأي بيش تر فقيهان،      . )۴۹۹: ١، بي تا، ج     عوده(؛  » خويشـتن است از اصلاح ديگران عاجزتر است       

سعيد بن  .   ، به طور كلي بايستي اين فريضه را كنار گذاشت          جز اين است؛ زيرا در غير اين صورت       
 ، امر به معروف ونهي از منكر        اگر لازم باشد تنها انسان بدون اشكال      «:  گويد جبـير در ايـن بـاره مـي        

نتيجه اين كه  عدالت شرط تأثيرگذاري است         ). همان (؛» ، هيچ كس امر به هيچ چيز نخواهد كرد         كند
 .نه شرط وجوب

 امام يا  ، شرط پنجمي را نيز به شرايط آمر و ناهي اضافه كرده اند و آن اجازه داشتن از برخي:هـ
 ، زيرا اين آموزه از      در اين كه چنين سخني به اطلاق خود باطل است ترديدي نيست            . حـاكم اسـت   

 ، به ويژه مرتبه  ، ولـي نسبت به برخي از مراتب عمل به اين آموزه        واجـبات و فـرايض الهـي اسـت        
ز يـدي، جـاي تأمل وجود دارد؛ چون سخن از يك وظيفه همگاني است، نه يک وظيفة خاص كه ا     

  ).نظير آن چه در حسبه گذشت(سوي حاكم به افراد محول مي شود 

بـه نظر مي رسد با وجود شرايط ديگري هم چون عدم ترتب مفسده بر امر به معروف و نهي از                     
مـنكر، كـه بـه ويـژه در بحـث از شرايط ناظر به فرايند امر به معروف خواهد آمد، نيازي به وجود                       

 .چنين شرطي نباشد

ها منظور از شخص امر و نهي شونده  ، شخص  قد يـاد آور شـد کـه در كلمـات ف           در پايـان بـاي    
حقيقـي اسـت و نـه حقوقـي و حتي اگر حاكم نيز از جمله اين اشخاص شمرده مي شود،  شخص                  
خود حاكم مد نظر است نه نهاد حكومت، ولي با توجه به مباحث مطرح شده در اشخاص حقوقي                  

 ،   اين بحث هست كه آيا مي توان به اعتبار شخص حقوقي            جاي ،وليت كـيفري و مدني آن ها      ئو مس ـ 
 با محور قرار دادن شخص حقيقي، شرايط ناظر به مأمور           ،به هر حال   .  در نظر گرفت   يشرايط ديگر 

 :و منهي را بيان مي كنيم

  رايط شخص امر يا نهي شونده: ب
 نيز واجب است ـ كه  آيـا مي توان ـ و آيا شخص امر يا نهي شونده لزوماً  بايد مسلمان باشد؟       

يـك فـرد غـير مسـلمان را امر به معروف و نهي از منكر كرد؟ در ابتدا ممكن است پاسخ به چنين                        
سـؤالي منفـي باشد، چون از سويي امر به معروف و نهي از منكر بر پايه ولايت مؤمنين بر يكديگر                     
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ه شرايط امر به اسـتوار اسـت، هـم چـنان كـه در بحـث از مباني گذشت، و از سوي ديگر، از جمل              
معـروف و نهـي از منكر احتمال تأثير آن است و بديهي است نسبت به غير مسلمان چنين احتمالي                

و بالاخره  امر به معروف و نهي از منكر بر حسب آن چه شريعت               . كـم تر مي تواند معنا داشته باشد       
ه پذيرش چنين   در بـاب معـروف يـا مـنكر گفـته اسـت معـنا مي شود و غير مسلمان را نمي توان ب                       

 .تفسيري ملزم كرد

امـا در نقطـه مقـابل، نكاتـي وجـود دارد كه پذيرش مطلب بالا را مخدوش مي سازد؛ زيرا اولاً                      
معروف و منكر در همه موارد آن چيزي نيست كه شريعت مقدس اسلام تفسير كرده باشد؛ بسياري            

وف و منكر مي شناسد و وجود       از مصاديق معروف و منكر اموري  است  كه عقل انسان ها آن را معر               
بسياري از مسايلي كه امروزه در      . آن ها را براي جامعه بشري مفيد و ضروري يا خطرناك مي پندارد            

اخلاق شهروندي و اجتماعي مطرح است اموري نيست كه عقل آدمي از تصديق آن ها ناتوان باشد؛                 
، حال  ...ظم و انضباط و       امـوري هـم چـون رعايت نظافت و پاكيزگي، حسن هم جواري، رعايت ن              

اگـر در حـوزه روابـط اجتماعـي، غيرمسـلماناني يافـت شوند كه اين گونه امور را رعايت ننمايند                     
 مي توان دست روي دست گذاشت و هيچ رويارويي اجتماعي را نپذيرفت؟

نكـته اي كـه در پايان اين بحث لازم است به آن اشاره شود  اين است كه ممكن است پذيرش                      
منكر نسبت به غير مسلمانان از باب امر به معروف و نهي از منكر نباشد بلكه از باب لزوم                   نهـي از    

 .بازداشتن ديگران از اضرار به غير باشد، كه در شرط بعدي در اين باره سخن خواهيم گفت

 آيا مي توان فرد غير مكلف را از ارتكاب منكرات بازداشت يا        :مكلـف بودن امر يا نهي شونده      
در قسمت بازداشتن از منكرات، .   معروفات امر نمود و آيا اين امري واجب است يا خير  بـه انجـام   

تفاوتي ندارد كه فاعل    «: مثلاً عبدالقادر عوده مي نويسد    . قول پاره اي از فقيهان بر وجوب آن مي باشد         
مـنكر مكلـف باشـد يـا غـير مكلـف، پـس اگر كسي كودك يا ديوانه اي را در حال شراب خواري                         

ده كـند، وظـيفه دارد شـراب او را بريـزد و او را از شـراب خـواري منع كند و هم چنين اگر                          مشـاه 
مجنونـي را مشاهده كند كه با زن ديوانه اي زنا مي كند و يا با حيواني نزديكي مي كند بر وي واجب                       

 ).٥٠٢ و ٥٠١:  همان(؛ »است كه او را از آن عمل منع نمايد

در كنز العرفان نيز چنين قولي استفاده       ) فاضـل مقـداد   معـروف بـه     (از ظاهـر عـبارت سـيوري        
در كسي كه به او امر و نهي مي شود شرط نيست مكلف باشد، زيرا هر گاه «: مي شود؛ وي مي نويسد

دانسـته شـود كـه غـير مكلـف بـه غـير خود ضرر مي زند بايد از كار او جلوگيري كرد و هم چنين          
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 ).٤٠٨: ١، ج١٣٦٥فاضل مقداد، (؛ »ت به آن ها نكندكودك، از كارهاي حرام نهي مي شود تا عاد

ولـي پـاره اي ديگـر از فقـيهان وجـوب چنيـن بازداشتني را نه از باب نهي از منكر كه از باب                          
جلوگـيري از وقوع ضرري كه شارع به وجود آن راضي نيست مي دانند، اعم از اين كه اين ضرر به                     

ا همانند جلوگيري از حيواناتي مي دانند كه به مثل          خـود فـرد باشد يا به ديگران، و اين جلوگيري ر           
 ).٢٥٢: ١٢ ق، ج ١٤٠٨نوري طبرسي، (خود ضرر مي رسانند؛ 

حقيقـت اين است كه جلوگيري از ضرر ـ چه به خود يا ديگري ـ از جمله اهدافي است كه بر                
ته در اين الب. نهـي از مـنكر مترتّب است و جدا كردن آن از بحث نهي از منكر چندان روشن نيست      

بـاره، هـم چنان كه گفته شد، كلمات فقها بيش تر بر عدم وجوب قرار گرفته است و تنها پاره اي از                       
فقـيهان كـه تعداد آن ها به شمار انگشتان يك دست هم نمي رسد از وجوب سخن گفته اند، که البته                      

 .به لحاظ پيامدهاي تربيتي آن جاي بحث بيش تري را مي طلبد

 برخي از شرط سومي براي وجوب امر به معروف          :ونده بر ارتكاب گناه   اصرار شخص نهي ش   
و نهي از منكر سخن گفته اند و آن اين كه گنهكار و ترك كننده واجب، اصرار بر ادامه گناه و منكر                      

وجود ندارد و از اين رو هيچ كس     ) آيات و روايات    (در مورد اين اصل دليل تعبدي       . داشـته باشـد   
عدم «صـاحب جواهـر در مورد اين شرط استدلال به           . تمسـك نكـرده اسـت     بـه روايتـي از ائمـه        

نمـوده است، ولي اين دلالتي بر اجماعي بودن اين مسئله           ) ٣٧٠: ٢١، ج   ١٣٦٢نجفـي،   (؛  »اخـتلاف 
نـدارد، زيـرا همه فقها بر وجوب اين شرط اتفاق نظر ندارند و حتي برخي مانند علامه حلي اساساً           

 .بنابراين، در  اين مسئله بايد به حكم عقل مراجعه نمود. ياورده انداز اين شرط سخني به ميان ن

است، » حكم عقل «دليل ما بر وجوب اين شرط، منحصر به         «: برخـي از فقها در اين باره گفته اند        
زيـرا عقـل، حكـم بـه سقوط وجوب امر به معروف و نهي از منكر در صورت عدم اصرار بر گناه                       

اين صورت، امر و نهي، لغو و بيهوده خواهد بود و با اين دليل عقلي،               بر اين اساس كه در      . مـي كند  
اما ). ١٦٣: ١٣٧٥نوري،  (؛  »اطـلاق ادله اي كه دلالت بر وجوب اين دو فريضه مي كند مقيد مي گردد               

ايـن كـه چگونـه مـي تـوان دريافـت كه فرد بر گناه اصرار ندارد بين فقها اتفاق نظر وجود ندارد و                     
ن مثل ابن ادريس و محقق حلي عدم وجود اماره ـ و نه بينه ـ بر اين مطلب را كافي           پاره اي از فقيها   

 . دانسته اند

کـه ادله امر به معروف و نهي از منكر مطلق است و وجود چنين شرطي محل تأمل         ضـمن ايـن   
است، به ويژه آن كه حتي كساني كه قائل به وجود چنين شرطي شده اند چنان معناي موسعي براي                   
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» امتناع«را در مقابل    » استمرار گناه «ر نظـر گرفـته انـد كـه با نبود آن چندان تفاوتي ندارد، زيرا                 آن د 
قصـد و اسـتمرار بـه تصـميم بر ارتكاب گناه دانسته و گفته اند پس اگر كسي شراب بخورد و بعد                       

 .بتوان فهميد كه او قصد دارد فقط يك بار ديگر بخورد واجب است او را نهي از منكر كرد

 )امر به معروف و نهي از منكر(شرايط مربوط به فرايند.  ج
سـومين دسـته از شـرايط، شـرايطي است كه به خود امر به معروف و نهي از منكر، و نه آمر و            

براي امر به   «: عبدالقادر عوده در اين باره مي نويسد      . مـأمور يـا ناهـي و منهـي، مـربوط مـي شـود              
ارد، زيرا امر به معروف نصيحت، هدايت و تعليم است معروف شرايط و زمان هاي خاصي وجود ند 

و تمـام ايـن هـا در هر وقت و هر مناسبتي جايز است اما نهي از منكر و تغيير منكر شرايط خاصي                        
 ).٥٠١: همان(؛ »دارد كه براي جواز نهي از منكر يا تغيير منكر، تحقق آن ها واجب است

آن ها شرايط را به طور كلي مطرح كرده اند؛ هر           امـا ايـن تفصيل در كلام فقها ديده نمي شود و             
به نظر  . انـد، با آن چه عبدالقادر عوده گفته است يكي نيست          چـند شـرايطي كـه آن هـا بـيان نمـوده            

مـي رسـد حتـي امـر به معروف نيز آن چنان كه عوده تصور كرده است مطلق نباشد و براي آن نيز                        
از جمله شرايطي است كه هم در باب امر به » احـتمال تأثـير  «شـرايطي وجـود داشـته باشـد، مـثلاً        

كه عبدالقادر  » تمسك به كم ترين وسيله    «معـروف مطـرح اسـت و هم در باب نهي از منكر، يا مثلاً                
عـوده در بـاب رفع از منكر بيان كرده است در باب امر به معروف نيز مطرح مي باشد، زيرا در باب            

رعايت موازين و   «يا مثلاً   . ذشت ضرورت دارد  امـر بـه معـروف نـيز رعايـت مراتبـي كه ذكر آن گ               
از اين رو بهتر است و      . در هـر دو بحـث امر به معروف و نهي از منكر جاري است              » حـدود الهـي   

بلكـه بـايد شـرايط را بـه طور عام مطرح كرد و نه صرفاً ناظر به منكر، گرچه در باب منكر برخي                        
 .آن اشاره مي كنيمشرايط خاص نيز مي تواند مطرح شود كه در پايان به 

 از جمله شرايط ناظر به امر به معروف و نهي از منكر آن است كه بايد احتمال          :احـتمال تأثـير   
در بين فقهاي شيعي هيچ گونه خلافي در اين         . داده شـود كـه امـر و نهـي به نوعي مؤثر واقع شود              

ي است، بلكه به    اين مسئله اجماع  «: فرموده است » منتهي«مـورد وجـود نـدارد و علامـه در كـتاب             
در اين زمينه به روايات متعددي تمسك شده است        . »قـدري روشـن است كه نياز به استدلال ندارد         

» داوود رقّي «مثلاً به روايتي از     . كـه البـته برخـي از نظر سند و برخي از نظر دلالت مخدوش است               
ود را ذليل و سزاوار نيست براي مؤمن كه خ  : فرمود) ع(امام صادق «: تمسـك شـده اسـت كـه گفته        

در مسئله اي دخالت كند كه قدرت انجام آن را          : فرمود) ع(چگونه؟ امام   : شخصي پرسيد . خوار كند 
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تمسك شده است كه    » يحيي الطويل «يا مثلاً به روايت     ). ٤٢٥: ١٢حـر عاملـي، بـي تا، ج         (؛  »نـدارد 
عروف و نهي از    جز اين نيست كه شخص با ايماني، مورد امر به م          : فـرمود ) ع(امـام صـادق   «: گفـته 

مـنكر قـرار مـي گـيرد كـه در او اثربخش باشد يا شخص ناداني كه در پرتو آن دانا مي شود، ولي                         
ولي ). ٤٠٠:همان(؛  »امر به معروف و نهي از منكر نمي شود        ) حاكم ظالم (صاحب شمشير و تازيانه     

 .روشن است كه سند اين روايت به دليل وجود يحيي الطويل ضعيف است

. اما سخن در محدوده و گستره آن است       . بـر ايـن شـرط است، حكم عقل است         آن چـه دلـيل      
تأثيري كه در مورد امر به معروف و نهي از منكر لازم است، عموميت دارد؛ يعني هم شامل شخص           

بنابراين . بـه جا آورنده بدي ها و ترك كننده خوبي ها مي شود و هم شامل افراد ديگر جامعه مي شود  
البته جمعي از . كفايت مي كند و نيازي نيست كه انسان ظن به تأثير داشته باشد         صرف احتمال تأثير    

پيدا كرد كه امر و نهي او اثر        » گمان قوي «اگر ظن   «: علما مانند محقق حلي در كتاب شرايع گفته اند        
ولي آن چه از سيره ائمه      ). ٣٤٢: ١ق، ج   ١٤٠٣محقق حلي،   (؛  »نـدارد، اين دو فريضه واجب نيست      

 و رفـتار مدافعين دين فهميده مي شود اين است كه بايستي حتي در فرض ظن به عدم                   معصـومين 
 .تأثير و با اندك احتمال عقلايي بر تأثير، به امر به معروف و نهي از منكر اقدام كرد

البته اگر احتمال عدم تأثير به قدري زياد باشد كه انسان يقين به لغويت امر به معروف و نهي از      
 .ند جايي براي انجام آن  نخواهد بودمنكر پيدا ك

 دومين شرط در امر به معروف و نهي از منكر اين است كه              ):مرتبه(تمسك به كم ترين وسيله      
افراد است و در    » آزادي«ممكن انجام گيرد، زيرا اصل بر       ) مرتبه(امر و نهي بايد به كم ترين وسيله         

اين نكته هم در امر به معروف و هم         . كتفا شود محـدود نمودن آزادي افراد بايد به كم ترين وسيله ا          
كند در هر دو فرض، با وجود     در نهـي از مـنكر جـاري اسـت؛ زيـرا حرمت ايذاي مؤمن اقتضا مي                

 .امكان تمسك به مرتبه پايين تر، مرتبه بالاتر كنار گذاشته شود

ي شونده ضمن اين كه مقصود از امر و نهي، حل مسئله است نه مسئله سازي و شخص امر و نه     
. را رعايت كرد  » الأيسر فالأيسر «رو بايد منطق    از اين . نيز حقوقي دارد كه بايد به آن احترام گذاشت        

امام (حتي با احتمال به هدف رسيدن در مرتبه اي، تجاوز از آن را حرام مي شمارد؛                 ) ره(امام خميني   
 ).٤٧٦: ١، ج ١٣٧٦خميني، 

ــن شــرعي  ــت حــدود و موازي ــن شــرعي ســومين شــرطي   رعايــت حــدود و:رعاي  موازي
ايــن شــرط انجــام امــر بــه . اســت كــه بــايد در امــر بــه معــروف و نهــي از مــنكر اعمــال گــردد 
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از ايـن رو اگر نهي از  . معـروف و نهـي از مـنكر را بـه هـر طـريق و وسـيله اي ممـنوع مـي سـازد                   
مـنكر مـتوقف بـر تجسـس و كـاوش در امـور شخصـي مـردم باشـد حـرام اسـت، زيرا خداوند                          

مشـروعيت راه هـا و روش هـا از جمله اموري            . سـس در امـور ديگـران نهـي فـرموده اسـت            از تج 
غزالي درباره عدم جواز    . اسـت كـه در سياسـت جنايـي اسـلام بـه شـدت بـر آن تأكـيد مـي شود                      

شـرط سـوم آن كـه معصـيت ظاهـر بود بي تجسس              «: تجسـس بـراي نهـي از مـنكر مـي نويسـد            
 شـود و در بـندد، نشـايد كه بي دستوري وي             امـا تجسـس نشـايد و هـر كـه در خانـه             . محتسـب 

در شـدن و طلـب كـردن تـا چـه مـي كـند و نشـايد از در و بـام نغوشه كند تا آواز رود بشنود و                           
و اگــر فاســقي ... حســبت كــند، بلكــه هــر چــه خــداي تعالــي بپوشــاند پوشــيده بــايد داشــت   

ماي تا چيست؟ كه فرا ن: چـيزي زيـر دامـن دارد و شـايد بـود كـه خمـر باشـد، نشـايد كـه گويد                
 ).٥٠٧ و ٥٠٦: ١، ج١٣٧٤غزالي، (؛ »اين تجسس بود

 سياست جنايي. ٢
 ،  تبييـن نقـش، ميزان و چگونگي كارايي امر به معروف و نهي از منكر در سياست جنايي اسلام                  

 ،    ، و از سوي ديگر      از سـويي مسـتلزم شـناخت ويژگـي هـاي يك سياست جنايي كارآمد و مطلوب                
 ، بررسي كـردهاي امـر به معروف و نهي از منكر در نظام اجتماعي و سرانجام      نيازمـند شـناخت كار    

  .ويژگي هاي منحصر به فرد اين آموزه در ميان ساير آموزه هاي سياست جنايي اسلام است

 مفهوم  سياست جنايي. ١ـ٢
به حوزه مباحث حقوقي     » سياسـت جنايـي   « بـا آن كـه بـيش  از يـك قـرن از ورود اصـطلاح                   

 امـا هـنوز معنايـي كـه مورد قبول همگان باشد براي آن ارايه نشده است؛ زيرا سياست                  ، مـي گـذرد   
 ، فلسفي و ارزشي دارد وتنوع ديدگاه ها در اين           جنايي امري است كه ريشه در امور معرفت شناختي        

سير تحول معنايي اين     .  ، هر  نوع برداشت از سياست جنايي را تحت الشعاع قرار مي دهد              گونه امور 
ژه از مـترادف انگـاري سياسـت جنايـي  بـا حقـوق كيفري آغاز و تا بسط دادن معناي آن به حد                         وا

 .نزديك شدن زياد به سياست اجتماعي پيش رفته است

سياست جنايي يك تأمل و تفكّر      «: خانم كريستين لازرژ سياست جنايي را چنين تعريف مي كند         
ه و وسايلي است كه براي مبارزه بر ضد         معرفـت شناسـانه دربـاره پديـد مجـرمانه، درك اين پديد            

سياست جنايي يك راهبرد    . كـاري بـه اجـرا گذاشته مي شود        رفـتارهاي حاكـي از انحـراف يـا بـزه          
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حقوقـي و اجتماعي مبتني بر گزينه هاي سياسي، براي پاسخ دهي همراه با واقع بيني به                 ) اسـتراتژي (
لازرژ، (؛  »نه در معناي وسيع آن است     پديده مجرما ) كيفر(مسـايل ناشـي از پـيش گـيري و سركوبي            

٤١ – ٤٢: ١٣٨٢.( 

 كارآمدي سياست جنايي. ٢ ـ ٢
 ، مي توان     ، و بـا تحلـيل نوشـته هاي صاحب نظران در اين باره               بـا نظـر بـه تعـريف يـاد شـده           

 .ويژگي هاي يك سياست جنايي كارآمد و مطلوب را مورد بحث قرار داد

 عين ابتناي بر اصول و ارزش هاي بنيادين  ، عقلانيت و سنجيدگي در انديشيدگي. أ
ــنجيدگي  ــت و س ــي عقلاني ــوم  ويژگ ــته از مفه ــت« ، برخاس ــي » سياس ــت جناي در واژه سياس

٣٧: همان ( ؛اسـت؛ زيـرا سياسـت اساسـاً  درك و تدبـير و چـاره انديشـي مسـايل جامعـه اسـت                       
) دولــت( تدبــر و چــاره انديشــي حكومــت« ، سياســت جنايــي را   بــه هميــن جهــت فوئــر بــاخ. )

سـت كه در سياست جنايي  او بـه لحـاظ ايـن ويژگـي      ) ٤٠:  همـان   (؛تفسـير مـي كـند      » مـند  قـانون 
ــته مــي شــود  » اســتراتژي«از  ــا جــرم ســخن گف ــي ب ــبارزه و روياروي  ،  ،  اســتراتژيدر حقيقــت.  م

ــي  ،  ــئله شناس ــت مس ــداف  ره ياف ــناخت اه ــنجي ، ش ــت س ــير و   موقعي ــا و تداب ــن راه كاره  ، يافت
ــنجش آن هـ ـ ــم و ان  س ــي نظ ــن نوع ــرانجام يافت ــا و س ــا   ظ ــازمان دادن آن ه ــباط و س باط و ارت

مجموعـه منظم اصولي كه دولت و  « سياسـت جنايـي را   »فـون ليسـت  «بـه ايـن لحـاظ      . مـي باشـد   
 ).٤١: همان(؛ تفسير مي كند»  دنمبارزه عليه بزه را سازمان  بخشبايد جامعه به وسيله آن ها 

 بـودن سياست جنايي را      »علمـي   « انديشـيدگي اسـت كـه         ، ايـن سـنجيدگي و      از سـوي ديگـر    
  ، هـر يـك از آمـوزه هـا و تدابـير بايستي در معرض آزمون و تجربه                     در واقـع   . ضـروري مـي سـازد     

و خطـا قـرار گـيرد و بـا گرفتـن بازخوردهـاي مناسـب، نسـبت بـه تعميم و قانون مندي آن اقدام                          
ــه جــرم شناســي بســيار  . شــود ــيوند  از ايــن رو سياســت جنايــي ب ــا آن پ ــزديك مــي شــود و ب ن

نظران علوم گوناگون در  مـي خـورد و  بـه هميـن دلـيل اسـت كـه بـايد از متخصصـان و صـاحب            
امـا علمـي بـودن سياسـت جنايـي بـه معـناي آن نيسـت كه                  . تدويـن سياسـت جنايـي بهـره بـرد         

بـتوان از هـر آمـوزه و تدبـيري كـه اهـداف مـورد نظـر سياسـت جنايـي را بـرآورده سـازد بهره                            
 ، از كانـال و صـافي اصـول و ارزش هـاي بنياديـن مـورد قـبول هر                     در واقـع ايـن تدابـير       . سـت ج

در ايـن جهـت فرقـي مـيان سياست جنايي مبتني             . جامعـه مـي گـذرد و پذيرفـته يـا رد مـي شـود               
 .بر فلسفه هاي ديني و غير ديني نيست 
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 جامعيت و فراگيري در عين اولويت گرايي. ب
به لحاظ اجزا و  . دن يك سياست جنايي، جامعيت و فراگيري آن است     لازمة كارآمدي و مؤثر بو    

 ، جامعيت در     ، جامعيت به سه محور جامعيت در موضوع        اركـان شـكل دهـنده يك سياست جنايي        
اتخـاذ روش هـا و جامعيت در به كارگيري و استفاده از مراجع دخيل در واكنش به پديده مجرمانه                    

  ، بايستي نوعي وجه به ضرورت و كارآمدي سياست جنايياز سـوي ديگـر، بـا ت      . تقسـيم مـي شـود     
 : روش ها و برنامه ها لحاظ شوداولويت در

 جامعيت در موضوع با اولويت دادن به جرايم و انحرافات مهم.  ١ب ـ
 ، بلكه موضوع    در سياسـت جنايـي هرگـز به يك يا چند جرم و انحراف خاص توجه نمي شود                 

 ، به ويژه آن كه امروزه يافته هاي جرم شناسي از            رافات است سياسـت جنايـي تمامـي جـرايم و انح         
افزون . در واقع جرايم مجموعه هايي مرتبط با يكديگراند       . ارتـباط جرايم با يكديگر سخن مي گويند       

نقض به معناي    ، لازمه رويارويي و مقابله ريشه اي با جرايم، مبارزه و پيش گيري از انحرافات                 بر اين 
به هر حال، اهميت مسئله اولويت گذاري به حدي است كه امروزه از جرم              . ستهـنجارهاي غالبي ا   

اهل و تسامح ـ در حوزه سياست اجتماعي  ـ سخن           سزدايـي و كيفر زدايي ـ در حوزه حقوق  ـ و ت            
مطرح  توجه بيش تر و جدي تر به جرايم و انحرافات مهم تر      ها همه در راستاي    گفـته مـي شود و اين      

 .مي گردد

  جامعيت در روش ها و تدابير با تأكيد بر روش هاي اصلاح گرايانه و پيش گيرانه . ٢ب  ـ
يـك سياسـت جنايـي كـارآمد از تمامـي روش هـاي مؤثـر در رويارويـي و مبارزه با جرايم و                        
انحـرافات كمـك مـي جويـد نه آن كه تنها به روش هاي كيفري و سركوب گرايانه مانند آن چه در                       

 براي شناخت و سنجش ميزان كارآمدي يك سياست . بسـنده كند  ، جوامـع نخسـت وجـود داشـت       
ي كه مورد توصيه آن سياست جنايي است مراجعه         يجنايـي بايسـتي بـه فهرسـت و سياهه روش ها           

  ، ناشي از گستردگي و تفاوت        لزوم جامعيت در روش ها و تدابير رويارويي با جرم و انحراف           . كـرد 
 ، اعم از عوامل و زمينه هاي فردي و دروني           م و انحرافات  عوامـل و زمينه هاي پيدايش و رواج جراي        

 ، در پيش گرفتن      ، آن چه امروزه بيش تر مورد تأكيد است         با وجود اين  .   ، است     و اجتماعي و بيروني   
گيرانه و آن هم با جهت گيري اصلاح گرايانه و درمان گرا است ؛  زيرا اين              تدابـير و روش هـاي پيش      
 .ش ريشه اي و اساسي در مبارزه با  جرم و انحراف ايفا مي كندگونه روش ها است كه نق
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 استفاده از همه مراجع با اولويت دادن به مشاركت اجتماعي. ٣ب ـ 
 ، همه جانبه و ريشه اي نسبت به جرم و انحراف مستلزم به كارگيري همة  مراجعي     واكنش عميق 

ه برخي از خاستگاه ها و زمينه هاي شكل  از آن كا ، زيرا جد   اسـت كـه بـا اين پديده سر و كار دارند           
 ، و به    گـيري و رواج پديـده مجـرمانه به كاركردها و عملكردهاي نادرست اين مراجع باز مي گردد                 

 كه اين مراجع    يالقوه و بالفعل  ب ، بايد از امكانات      هميـن دليل هر يك در تكوين و بروز بزه سهيم اند           
از اين رو  ديگر تنها       .  به پديده مجرمانه استفاده كرد      ، به صورت مؤثري در واكنش      در اختـيار دارند   

قـوه قضـاييه مسـئول مـبارزه  بـا جـرايم نيست بلكه قوه مجريه و نهادهاي اجرايي و اداري و نيز                        
 ، حتي بزه ديدگان نيز بايستي در اين         سازمان ها و مراجع اجتماعي غير دولتي و يكايك افراد اجتماع          

در ايـن مـيان نقش اساسي تري بر عهده دارد و تجربه هاي گوناگون            آن چـه     . فرآيـند سـهيم باشـند     
 ، به معناي دخالت دادن و سهيم كردن          ، مشاركت اجتماعي   كارآيـي آن را بـه اثـبات رسـانده اسـت           

هـاي غـير دولتـي در ايـن مهم مي باشد؛ اين امر علاوه بر آن كه       و گـروه    هـا  شـهروندان و سـازمان    
وليتي كه متوجه هر يك از افراد جامعه  مي شود           ئ ، به لحاظ مس    آوردهزيـنه هـاي دولتـي را پايين مي          

 .يك بسيج همه جانبه براي پيش گيري و مبارزه با پديده مجرمانه شكل مي دهد

 حفظ اقتدار دولت و امنيت عمومي در عين رعايت حقوق و آزادي هاي فردي. ج
آن كـه دسـت كم     ، بـه سـبب   جـرم عـلاوه بـر آن كـه مـي توانـد نقـض حقـوق فـردي باشـد              

امنيـت عمومـي را مخـدوش مـي سـازد و نوعـي پشـت پـا زدن و شكسـتن ارزش هـاي اجتماعي                
 ، جنـبه اجتماعـي نـيز دارد در واقـع جـرم همـواره بـا شكسـتن اقـتدار دولت و به هم زدن                     اسـت 

و وقتــي ســخن از سياســت جنايــي  و حقــوق  كــيفري در  . نظــم و امنيــت عمومــي ملازمــه دار
ابـيري بحـث مـي شـود كـه ايـن اقـتدار را بـه دولـت و آن امنيت را به اجتماع                          ، از تد   مـيان اسـت   

گــرايانه و   بـيش تـر خاصــيت سـركوب   ه ، تدابــير و  روش هايـي ك ــدر ايـن مـيان  .  بـاز مـي گــرداند  
ايــن هـدف را ســريع تــر محقــق مـي ســازد امــا مـي توانــد داراي ايــن آســيب    گــرچه د رتنبيهـي دا 

هـاي فـردي را بـه صـورت جـدي بـه مخاطره اندازد و                اساسـي نـيز  باشـد كـه حقـوق و آزادي              
ــنافات دارد    ــع م ــر جوام ــيش ت ــبول ب ــورد ق ــن م ــاي بنيادي ــا ارزش ه ــن ب ــه    . اي درســت اســت ك

پذيرفتـن حكومـت قـانون يـك ضـرورت بـراي زندگـي اجتماعـي امـروز است كه اين امر خود                       
سئله نبايد   امـا اين م    ،بـه معـناي دسـت كشـيدن از بخشـي از حقـوق و آزادي هـاي فـردي اسـت                     

 در نقطه   . و اقـتدار بـيش از حـد كارگـزاران حكومـت و خودكامگـي آنـان مـنجر شود                    هبـه سـلط   



ول 
ل ا

سا
ت/ 

ان 
بست

ا
١٣
٨٣

 

٩٤ 

 

گـيرانه و غـير كـيفري گـرچه بـيش تـر حافظ حقوق و آزادي هاي شهروندان                     ، تدابـير پـيش     مقـابل 
بـيش تـر در معرض      را   ، نظـم و امنيـت عمومـي          اسـت، بـه لحـاظ آن كـه ديـر بـه ثمـر مـي رسـد                  

  .مي دهد قرار يب شكنندگي و آس

 هزينه بري اندك در عين بازدهي زياد. د
بدون شك   .  ، بحث اقتصاد سياست جنايي است      يكـي از مسـايل مهـم در حوزه سياست جنايي          

 ، كه از آن    طراحي، برنامه ريزي و اجراي  تدابير و روش ها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آن ها                 
 ، امري است كه هزينه هاي زيادي را بر اجتماع تحميل            دبـه مديريـت سياسـت جنايـي تعبير مي شو          

مـي كـند و دولت ها مجبور اند اين هزينه ها را از راهي غير از بودجه عمومي تأمين نمايند؛  امري كه      
شود كه خود از جمله عوامل ...  ، ايجاد فقر و طبقاتي شدن جامعه و مي تواند باعث افزايش قيمت ها

رو امروزه يكي از ايده هايي كه در تدوين سياست جنايي دنبال مي شود پايين        جـرم زا اسـت ؛ از اين         
آوردن هزيـنه هـاي مقابلـه بـا جرم از طريق در پيش گرفتن تدابيري است كه اين مهم را به خوبي                       

به ويژه آن كه بحث هزينه ها تنها معطوف . فـراهم كرده در عين حال بازدهي بسيار زياد داشته باشد   
در اين . ع مادي و غير انساني نيست و منابع انساني از جمله هزينه ها به حساب مي آيدبه صرف مناب 

گيري از جرم و مبارزه با بزه كاري و نيز عمومي سازي و نه دولتي                راسـتا ايده خصوصي سازي پيش     
 ، مشاركت     ، بي ترديد   در اين ميان  . كـردن مطـرح مـي شـود كـه البـته هـر يك جاي نقد فراوان دارد                  

ماعـي امري است كه هم هزينه بسيار اندكي براي دولت در پي دارد و هم منافع و ثمرات زيادي   اجت
 .را براي جامعه به دنبال دارد

 ، مي توان ويژگي هاي ديگري را نيز براي يك            ، بجـز ويژگـي هايـي كه ذكر شد             بـه هـر حـال     
 . ن نيستجو كرد كه در اين مقاله  مجال آ وكارآمد و مطلوب جستجنايي سياست 

پيامدها، كاركردها و ويژگي هاي امر به معروف و نهي از           : بخش دوم 
 منكر در سياست جنايي اسلام

 ، از سويي    فهـم و بررسـي كاركـردهاي امـر بـه معـروف و نهي از منكر در يك نظام اجتماعي                    
معه پذيري و نيازمـند مقايسه آن با تدابير و راه كارهاي ديگري است كه گاه از آن ها با عنوان كلي جا               

كنـترل و نظـارت اجتماعـي تعبير مي  شود و از سوي ديگر نيازمند شناسايي و فهم دقيق پيامدهايي                     
كه با ذكر اين نكته     . اسـت كه در متون اسلامي بر اجراي اين تدبير و آموزه مهم تصريح شده است               



ايي
 جن

ست
سيا

 و 
كر

ز من
ي ا

و نه
ف 

عرو
ه م

مر ب
 ا

 

٩٥ 

 

تصار، هر يك از     ، مجال بيش تري را مي طلبد،  به اخ          پرداختـن تفصـيلي بـه هـر يك از اين مباحث           
 .مباحث را  پي مي گيريم

 مقايسه امر به معروف و نهي ازمنكر با جامعه پذيري و نظارت اجتماعي . ١
بـدون شـك هـر اجتماعي داراي مجموعه اي از قواعد و سنن و آداب و رسوم است كه خمير                     

عي مي كوشد تا    از اين رو هر اجتما     . مايـه و زير ساخت هاي اصلي تداوم حيات آن اجتماع مي باشد            
بـا شـيوه هـاي گوناگون اين امور را حفظ  نموده و قوت بخشد و افراد را به مراعات آن ها تشويق                        

ساز و كاري است كه در هر اجتماعي        »  نظارت اجتماعي «و  »  جامعه پذيري «دو فرايند مهم    . نمـايد 
 .وجود داشته و در جهت اين مهم به كار بسته مي شود

جرياني كه به بركت آن انسان درطول دوران حيات         « عـبارت است از       »جامعـه پذيـري   «فرايـند   
خويـش تمـام عناصـر اجتماعي ـ فرهنگي محيط خود را فرا   گرفته و دروني مي سازد و با ساخت                      

 ، تحت تأثير تجارب و عوامل اجتماعي معنادار يگانه مي سازد تا  خود را با محيط                  شخصـيت خـود   
آن چه از اين تعريف     ). ۱۴۸:  ١٣٦٧ه،  گي روش (؛  »مايد تطبيق دهد  اجتماعي كه بايد در آن زيست ن      

 فرايند جامعه پذيري سبب دروني شدن       :از اين دست بر مي آيد اين است كه         هـاي ديگـر      و تعـريف  
 ، به گونه اي كه خود را با ارزش ها و هنجارها و در يك        هـنجارها و ارزش هـاي اجتماعـي مـي شود          

 ، نه به صورت اجباري بلكه به صورت آزادانه ـ فرهنگي محيط خودكلمه با تمامي عناصر اجتماعي 
دروني « و   »يادگيري«مهـم تريـن مكانيزم هاي جامعه پذيري،         . و از روي تمـايل هماهـنگ مـي سـازد          

 است؛ در اين صورت است كه فرد به يك نظارت دروني دست مي يابد؛ نظارتي بسيار قوي        »كـردن 
؛ كنترل كننده اجتماعي بيروني نيز رفتار فرد را هدايت مي كند           مراجع   غيبتو كارسـاز كه در فرض       

 .:)١٣٨١سليمي و داوري، (

 ، كه اين نيز خود ريشه در عوامل گوناگوني دارد كه اما فرايند جامعه پذيري همواره موفق نيست
در اين جا است كه فرايند دوم       . در مباحث كج روي و جامعه شناسي انحرافات از آن بحث مي شود            

كنترل اجتماعي يكي از  « : تعبير مي گردد وارد عمل  مي شود        » نظارت يا كنترل اجتماعي   «ه از آن به     ك ـ
ترين مباحث جامعه شناسي است  كه درباره ابزارهاي مختلفي كه جامعه براي سر               ترين و متداول   مهم

). ۱٥۹ ـ   ۱٧۹: ه، بي تا  برگ(؛  » ، بحث مي كند    عقـل آوردن اعضـاي عصـيان گـر خـود  به كار مي گيرد               
را بـه عنوان تحليل فرايندهايي تعريف مي نمايد كه ميل به            » نظـارت اجتماعـي   «تـالكوت پارسـونز     

خنثـي كردن تمايلات كج روانه دارند و به اين شكل كنترل اجتماعي وجه ترميمي نظام اجتماعي به                  
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مد اما در   البـته همـواره مـي تـوان بـا كـج روي خفـيف كنار آ                . :  )١٣٧٤ريـترز،   (؛  حسـاب مـي آيـد     
صـورت هاي شديد يا افراطي آن بايستي به دفاع از اجتماع برخاست و در اين جا است كه كنترل و                     

 .)٣٧: ١٣٧٦طالبان، (؛  نظارت اجتماعي خط دوم دفاع از نظام اجتماعي به حساب مي آيد

 را اجتماعي با جامعه پذيري   ) نظارت(چـه گفته شد مي توان وجوه تمايز كنترل           بـا توجـه بـه آن      
است اما در » دروني كردن رفتار بهنجار«دريافـت ؛ از سـويي آن چـه در جامعـه پذيري مطرح است            

رفتار « مي توان      ،به بيان ديگر   . است مورد نظر    » )انحرافي(مقابله با رفتار نابهنجار     «كنـترل اجتماعـي     
 كه پيش از بروز     يتهمه تدابير و اقداما    : را خط فاصل اين دو فرايند دانست      » انحرافـي يـا كـج روي      

 كه پس يي از فرايند جامعه پذيري به حساب مي آيد و همه اقداماتيرفتار انحرافي انجام مي گيرد جز
از كج روي و در جهت برخورد با رفتار انحرافي صورت مي گيرد تا افراد را به سوي هنجارها سوق                    

 در نوع   ،فاوت ديگر اين دو   ت. )٣٧: صديق اورعي، بي تا   (؛   ، نظارت اجتماعي محسوب مي شود      دهـد 
 ، در حالي كه در كنترل        دروني كردن و يادگيري است     ،مكانـيزم هـا است ؛ مكانيزم هاي جامعه پذيري         

استفاده شود براي فشار بر     هم   ، حتي اگر از تشويق        مطرح است  »فشـار و اجبار   «اجتماعـي معمـولاً     
شت كه حتي خود فرايند كنترل       ، بايد اين نكته را به خاطر دا        بـا ايـن همـه     . شـخص كـج رو اسـت      

در واقع مشروعيت اجبارها و فشارهايي كه در         . اجتماعـي بر بنياد فرايند جامعه پذيري استوار است        
 چون اعمال مجازات ها     ،فرايـند كنترل و نظارت اجتماعي به كار مي رود قائم به جامعه پذيري است              

 اگر ارزش هاي دروني شده اي كه         .در يـك جامعـه بـه دلـيل درونـي شدن برخي از ارزش ها است                
 وجود نداشته باشد مجازات به عنوان يك ظلم و استبداد تلقي            ،مشروعيت مجازات را ايجاد مي كند     

 ، نظارت اجتماعي به تنهايي نمي تواند كار         از سويي ديگر اگر جامعه پذيري صورت نگيرد       . مـي گردد  
 .)١٢ و ١١شماره : ١٣٧١رجب زاده، (؛ زيادي انجام دهد

گاه . با اين توضيح، به تحليل فرايند امر به معروف و نهي از منكر و تبيين جايگاه آن مي پردازيم 
آن چـنان تفسـير موسـعي از ايـن فرايـند ارايـه شده است كه مي توان آن را ناظر به  هر دو فرايند                           

بيش تر آن جامعـه پذيـري و كنترل اجتماعي دانست و گاه تفسيري كه از اين فرايند ارايه شده است      
مثلاً تفسيري كه مرحوم صاحب جواهر پس از بحث از          . را در زمـره نظارت اجتماعي قرار مي دهد        

ترين  از بزرگ « :  از جملـه تفاسـير موسـع اسـت ؛ ايشان مي فرمايد             ،مرتـبه يـدي ارايـه كـرده اسـت         
 ، به   تأثيرشـاخه هـاي امـر به معروف و از عالي ترين و استوارترين و محكم ترين مراتب آن از نظر                      

 خواه واجب باشد خواه     ) عملاً(لباس نيكي ها را      :  ، آن است كه    خصـوص نسـبت بـه رؤسـاي ديـن         
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 ، بپوشـند و لباس منكرات، حرام يا مكروه را از تن جدا نمايند  و خود را به  اخلاق عالي                       مسـتحب 
ن مردم به    ، پاك سازند و چنين كاري علت كامل سوق داد          ند و از اخلاق زشت    ناسـلامي  تكمـيل ك     

 ، بـه ويـژه اگر پس از اين عمل نيك، آن را به پند و                 انجـام نيكـي هـا و تـرك محـرمات مـي باشـد              
 ، زيرا هر مقامي گفتاري خاص و هر   اندرزهـاي نـيك و تشـويق كننده و هشدار دهنده تكميل كنند            

؛ »ن بدن ها است ، به مراتب بسيار بالاتر از درما   ، دارويـي ويـژه دارد و درمان روح ها و عقل ها             دردي
در ايـن مرتبه چيزي جز دروني كردن هنجارها از طريق ارايه الگوها             ). ۳۸۲ :٢١، ج   ١٣٦٢،  نجفـي (

 .صحيح نمي باشد و اين چيزي است كه در فرايند جامعه پذيري رخ مي دهد

برخـي بـا تفسـير مضـيق از امـر بـه معـروف و نهي از منكر آن را در زمره مكانيزم هاي كنترل                          
نهـي از مـنكر فرايـندي اسـت كـه طي آن جامعه يا گروه افراد متدين با              « : رار داده انـد   اجتماعـي ق ـ  

رفـتارهاي نابهـنجار و كـج روانـه مقابله كرده و تلاش مي كند از اين نابهنجارها جلوگيري نموده و                     
به اين ترتيب معناي مفهومي نهي از منكر در يك . آن هـا را بـه سـمت هـنجارهاي ديني سوق دهد           

 به عبارت ديگر،    ؛در معناي جامعه شناسي است    » نظارت اجتماعي «دينـي و اسـلامي همان       جامعـه   
البته عدم ذكر امر به     . )٥٧: ١٣٧٦طالبان،  (؛   »است» نظارت اجتماعي «نهـي از مـنكر نام ديني مفهوم         

 ، بلكه اين دو در واقع دو روي         معـروف در اين برداشت به معناي جدايي آن از نهي از منكر نيست             
گفتني است كه مرادف دانستن امر به معروف و نهي از منكر با نظارت اجتماعي تنها                .  سكه اند  يـك 

در فرض تحقق يا بحث از اين فريضه در جامعه ديني است، وگرنه در مفهوم مجرد از جامعه ديني                   
يم اما سر و كار دار»  هنجارهاي اجتماعي«هايي نيز بين اين دو وجود دارد ؛ چه در نظارت، با  تفاوت

در امـر بـه معـروف و نهـي از مـنكر سـرو كـار مـا بـا هنجارهاي ديني است و البته لزوماً هميشه                            
 يكي از   ،اين امر . نيست ) پذيرفته شده از جانب اجتماع     ( هـنجارهاي دينـي، هـنجارهاي اجتماعـي         

  .تفاوت هاي مهم امر به معروف و نهي از منكر با نظارت اجتماعي است

ر مقام مقايسه اين دو پديده بيان شده است به كاركرد آن ها مربوط مي شود ؛   تفاوت ديگري كه د   
 ، زيرا اين فرايند در جهت هم نوا هدف و كاركرد نظارت اجتماعي حفظ نظم و ثبات اجتماعي است     

در اين معنا   . كـردن كج روان  با رفتارهاي مقبول اجتماعي و از اين راه كمك به حفظ اجتماع است                 
اما امر به    . ده است پيروي كردن از هنجارها است و هنجار شكني يك كج روي است             آن چـه پسندي   

معـروف و نهـي از منكر لزوماً در صدد حفظ نظم اجتماعي نيست، زيرا  گاه يك نابهنجاري شكل                    
هنجار شكني در حقيقت عمل به اين فريضه است ؛ يعني كاركرد امر به        و  هـنجار بـه خود مي گيرد،        
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 . منكر گاه از حفظ نظم اجتماعي به تغيير نظام اجتماعي تحول مي يابدمعروف و نهي از

بديهـي اسـت اگر سخن از جامعه ديني باشد ؛ جامعه اي كه در آن بر پيروي از هنجارهاي ديني                     
تأكـيد مـي شـود و نظـام اسلامي بر آن حاكم است و سعي و كوشش همه نهادها در جهت دروني                       

ي اسلامي است و آن چه طرد شده است يا در جهت طرد آن              كـردن و رواج هـنجارها و ارزش هـا         
تغيير نظام  «تـلاش مـي شـود هـنجارهاي اجتماعـي مغايـر بـا ارزش هـاي ديني است،  نمي توان از                        

در حقيقت، شرط عدم      . به عنوان يك كاركرد امر به معروف و نهي از منكر سخن گفت            » اجتماعـي 
 مغاير با   ،مر به معروف و نهي از منكر بيان كرده اند         مفسـده  كـه فقهـا در مقام بيان شرايط وجوب ا            

البته در اين معنا، كاركرد امر به معروف        . تغيـير نظام اجتماعي در فرض تحقق جامعه اسلامي است         
.  ولي بايد حفظ نظم و كيان اسلامي را مراعات كرد.و نهـي از منكر با نظارت اجتماعي يكي نيست  

وف و نهي از منكر در جامعه اسلامي بازداشتن كج روان و منحرفين          به بيان ديگر، كاركرد امر به معر      
در كنار حفظ حكومت اسلامي است و تنها به حفظ حكومت اسلامي و حفظ نظم اجتماعي بسنده                 

 .نمي شود

 كاركردها و پيامدهاي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه. ٢
ه معــروف و نهــي از مــنكر بــيان در مــتون اســلامي، نــتايج و پــيامدهاي مهمــي بــراي امــر بــ

 آثار و تبعات سويي بوده       از در ايـن مـيان، آن چـه مهـم اسـت نوعـي پـندار زدايـي                 . شـده اسـت   
اسـت كـه مـردم از عمـل بـه ايـن فريضـه تصـور مـي كـرده انـد؛ زيرا اجراي اين فريضه مي تواند                             

دليل بـه ايـراد صـدمات و لطمـات جسـمي و اقتصـادي بـه شـخص آمـر و ناهي منتهي شود، به                          
 بدني و    حرفان و مجـرمان نيسـت؛ مجرمانـي كـه علاوه بر قدرت            نايـن كـه ايـن امـر خوشـايند م ـ          

سـا رگ حـيات اقتصـادي و اجتماعـي جامعه را        بجسـمي ـ بـه ويـژه در جـرايم شـبكه اي ـ چـه                 
ــد  ــه نوعــي در دســت دارن ــ!ب ــر و ناهــي در  ن  از اي ــي، اجتماعــي و اقتصــادي آم رو امنيــت بدن
د و ايـن امـر مـي توانـد رادع و مـانع مهمـي در عمل به اين فريضه                     ريمعـرض خطـر قـرار مـي گ ـ        

 مثلاً . در كلمـات گهـر بـار پيشـوايان دينـي بـه شـدت بـا ايـن پـندار مـبارزه شـده اسـت                          . باشـد 

   انــدبــه درســتي كــه امــر بــه معــروف و نهــي از مــنكر دو خصــلت «: مــي فــرمايد) ع(امــام علــي

علامــه مجلســي،  (؛ »ســي را مــي كاهــندكــه نــه مــرگ كســي را نــزديك مــي كنــند و نــه روزي ك 
 .)٨٩: ١٠٠، ج ١٣٧٤

به موازات اين پندارزدايي، سعي پيشوايان ديني بر اين بوده است كه با بيان نتايج بسيار مطلوب           
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نقش «گر   و مؤثـر ايـن فريضـه، مـردم را بـه اجـراي آن ترغيـب و تشويق نمايند كه اين خود بيان                       
در اين جا به اجمال برخي از اين نتايج و پيامدها           . ، است »متبليغات سازنده در سياست جنايي اسلا     

 :اشاره مي كنيم ، را به آن ها تصريح شده است) ع (كه در كلمات معصومين

  جلوگيري از پرورش و سلطه كژروان و مجرمان.١ـ٢
در علـوم جنايـي و جـرم شناسـي ايـن نكـته به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است كه محيط               

  ، درسـت همانـند محيط كشت براي          توانـد محـل رشـد و پـرورش مجـرمان باشـد            اجتماعـي مـي     
بدون هيچ گونه   اگر   ،   كساني كه استعدادهاي لازم براي ارتكاب اعمال مجرمانه را دارند         . ميكروب ها 

 ، فرصت لازم براي به فعليت رساندن انديشه هاي شريرانه           مقاومتـي از ناحـيه جامعـه روبه رو شوند         
طبيعي است پيامد چنين روندي جز افزايش بزه كاري و افزايش           .  مهـيا مي بينند    خويـش را بـيش تـر      

 ، اگر هر يك از اعضاي   به عكس  . شـمار مجـرمان و منحرفان و حاكميت و سلطه آن ها نخواهد بود             
اجـتماع ايـن مسـئوليت را بر دوش خود احساس كند كه بايد در مقابل منكرات و ناهنجاري ها  به                    

ترين مرتبه آن  ـ بايستد، فرصت هاي تبهكاري و كژروي از دست اين گونه                با كم شـكلي  ـ هر چند       
اشـخاص گرفته مي شود و پرورش و رشد آن ها متوقف مي گردد و وقتي تعداد منحرفان و مجرمان                    

به همين جهت اين فريضه رادع       .  ، جلوي تسلط و حاكميت آن ها نيز گرفته خواهد شد           كاهش يافت 
  .قابل سفيهان و بي خردان و مجرمان مي باشدو مانع مهمي در م

و كاران    ، كم شدن ميزان بزه     نتـيجة ديگـري كه متفرع بر كاهش تعداد مجرمان و منحرفان است            
كاري و بزه ديدگي سه حلقه مرتبط و متصل با يكديگر            و بزه  ) بزه (جرم   . در جامعه است  بزه ديدگان   

  .استر مؤثهر يك در ديگري و كاهش است كه افزايش 

 پيش گيري از رواج نابهنجارها در جامعه. ٢ ـ ٢
گر حساسيت اجتماع در مقابل اعمال زشت و          ، بيان   ، در هر مرتبه    امـر به معروف و نهي از منكر       

 ، راه را بر رواج ناهنجاري ها در         ايـن حساسـيت وقتي به شكل مؤثري ظاهر گردد          . نابهـنجار اسـت   
، هيچ گونه مخالفتي نشان ندهد يا        ها عه اي در مقابل نابهنجاري       ، وقتي جام   به عكس . جامعـه مي بندد   

حساسـيت هـا و مخالفت ها بسيار ضعيف باشد زمينه ترويج و تثبيت ناهنجاري ها فراهم مي گردد و                    
پوشش در   »منكرات«سـت كـه چـه بسا ناهنجاري ها شكل هنجار به خود مي گيرد و                  ا  ايـن جـا    رد

چگونه «: فرمود) ص(آمده است كه پيامبر   ) ع(ز امـام صادق   در روايتـي ا   . معـروف ظاهـر مـي شـود       
هاي شما تبهكار و جوانانتان فاسد شوند و امر به معروف و             خواهـد بـود حا ل شما هنگامي كه زن         



ول 
ل ا

سا
ت/ 

ان 
بست

ا
١٣
٨٣

 

١٠٠ 

 

آري و  : فرمود) ص(آيا چنين وضعي پيش خواهد آمد؟ پيامبر      : نهـي ا ز منكر نكنند؟ شخص پرسيد       
هد بود حال شما آن گاه كه يكديگر را به كارهاي بد امر             چگونه خوا . از ايـن بدتر پيش خواهد آمد      
آري، از اين   : آيا چنين وضعي هم پيش مي آيد؟ فرمود       : شخص پرسيد ! و از كارهاي نيك منع كنيد؟     

؛ »!چگونه خواهد بود حال شما هنگامي كه معروف ها را منكر و منكر ها را معروف  ببينيد                 . هـم بدتر  
 .)١٨١:  ٥٢، ج ١٣٧٤علامه مجلسي، (

ممكـن است گفته شود براي مقابله با رواج ناهنجاري ها چه ضرورتي به مداخله اجتماع است،                 
چون وقتي دولت به عنوان نماينده اجتماع به طور قوي وارد عرصه شود بساط ناهنجاري ها برچيده 

 و  خواهد شد، اما نكته مهم اين است كه بدون حضور و مداخله اجتماع در عرصة برخورد با مجرم                 
نخواهد داشت و در اين جا حكومت       را  گـيري از جـرم، اقدامـات حكومتـي نيز كارايي لازم              پـيش 

عـلاوه بـر آن كـه نـاتوان جلوه مي كند ـ كه اين خود از موجبات افزايش جرايم است   ـ بيش تر به                           
عـنوان مـزاحم    حقـوق و آزادي هـاي فـردي   تلقـي مي شود تا نهادي كه عهده دار هدايت صحيح                            

 ، حساسيت جمعي و مشاركت شهروندان است كه اقدامات          در واقع  ! ست ا جتماع به سمت نيكي ها    ا
 .نظارتي و كنترلي حكومت را كارآمد مي سازد

 زمينه سازي براي رواج هنجارها و دعوت به نيكي ها . ٣ ـ ٢
تقويت از كاركردهاي مهم امر به معروف و نهي از منكر فراهم سازي زمينه عمل به هنجارها و                  

 وقتي اعضاي اجتماع مراقب هم بوده       ؛ست ا هنجارهاي مورد نظر جامعه اسلامي و عمل به نيكي ها         
 ، اين خود به تدريج زمينه       و يكديگـر را سـفارش به حق   و نيكي نمايند و از بدي و زشتي بازدارند                  

ه  نان كاگر آن چ ، به خصوص  نهادينه شدن و رسوخ نيكي ها در روح و روان افراد را فراهم مي آورد              
كه علاوه بر  عمل كردن آمر به مفاد آن          (بـايد و شـايد به اين فريضه عمل شود و آداب و سنن آن                

 ، شامل تكنيك هاي روان شناختي و چه امر مي كند و دست كشيدن از آن چه خود از آن نهي مي كند     
 آن چه از    .ايت شود  رع  )جامعـه شناختي دقيقي است كه در شكل تعامل و كنش آمر ظاهر مي گردد              

عمـل بـه ايـن فريضـه بـه دسـت مي آيد نيروي عظيمي است كه پشتوانه اجتماعي دارد و مي تواند                
بسياري از هنجارها را در ذهن و روان افراد دروني سازد و از اين طريق راه عمل به ديگر واجبات                    

رد مهم امر به معروف و      اين كارك . را فراهم آورد   ) هنجارهاي ديني در جامعه اسلامي    (و سـنن الهي     
 ديگر ،نهـي از مـنكر اسـت كـه آن را از ديگـر آمـوزه هـاي سياست جنايي و حتي از منظري كلان                     

تمام « : در اين باره مي فرمايد    ) ع(امام علي . آمـوزه هـاي اسـلام مـتمايز و منحصـر بـه فـرد مي سازد                
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 منكر هم چون قطره اي است     كارهاي نيك و جهاد در راه خدا، در مقايسه با امر به معروف و نهي از               
  .)٨٩: ١٠٠همان، ج  (؛»در برابر درياي پهناور

درستي كه امر به معروف و نهي از منكر واجبي بزرگ است كه             ه  ب« : نيز مي فرمايد  ) ع(امـام باقر  
 ).۵۵: ٥، ج ١٣٦٣، كليني(؛ با آن ساير واجبات بپا داشته مي شود

 اصلاحات همه جانبه . ٤ ـ ٢
روف و نهي از منكر تنها به فراهم آوردن زمينه عمل به واجبات الهي و اقامه آن ها                  آثار امر به مع   

) ع(امام باقر . ، امنيتي و سياسي نيز به دنبال دارد    ، اجتماعي   ، بلكـه آثـار اقتصادي      محـدود نمـي شـود     
هم ه  علـت ايـن كـه اين آموزه در همة اين زمينه ها كارساز است علاوه بر ارتباط و ب                   « : مـي فـرمايد   

 ، فريضه اي عام است كه       اين است كه اين فريضه     ) به معناي عام   (پيوستگي همه حوزه هاي اجتماعي      
 ) به معناي اخص  (همـواره و در همـه زميـنه هـا وجـود دارد و تـنها محدود به بعد ديني و مذهبي                       

اري بديهي است لازمه چنين ك    . نمـي شـود ؛ بايسـتي بـا ناهنجاري و زشتي در هر بخش مقابله كرد                
شـناخت هـنجارها و ناهنجارها در هر حوزه اي است و البته اين امري است كه تخصصي شدن امر                    

 .»به معروف و نهي از منكر را نيز طلب مي كند

 درسياست جنايي اسلام منكر از نهي و معروف به فرد امر  ويژگي هاي منحصر به.٣
وف و نهي از منكر گفته شد و با         بـا توجـه بـه مجموع آن چه تاكنون پيرامون آموزه امر به معر              

 ، مي توان ويژگي هاي منحصر به فرد         توجـه بـه كليـت مباحثي كه در سياست جنايي مطرح مي شود             
 :اين آموزه را به شرح زير تبيين كرد

 كارآيي امربه معروف و نهي از منكر در تمامي مراحل شكل گيري عمل مجرمانه . ١ـ٣
كوتاه انجام گيرد يا به نتيجه رسيدن آن نيازمند زماني          خواه در مدت زماني     هـر عمـل مجرمانه      

 عمل مجرمانه مي نامند كه خود       »مسير« ، در فرايـندي خاص شكل مي گيرد كه آن را             طولانـي باشـد   
متشكل از اعمالي است كه به لحاظ حقوقي تمامي آن ها قابل مجازات نيست ؛ به همين جهت گفته                   

 شدن و فكر كردن دربارة  اعمال مجرمانه و حتي انجام            شـده اسـت كـه حقـوق جـزا به افراد آماده            
گيري ريشه اي از     از اين نظر نمي توان از حقوق جزا انتظار پيش         . مـي دهـد   مقدمـات كـار را      برخـي   

 ، برخي آموزه ها تنها مراحل پيش از          سياست جنايي اسلام   ي در ميان آموزه ها    .وقـوع جرم را داشت    
بسـيج امكانات آموزشي و توان مند كردن نظام آموزش و     وقـوع جـرم را پوشـش مـي دهـد ؛ مانـند               
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 ؛  نظام بي همتاي تربيت اسلامي به قدري ظرافت ها و             ...  ، آموزش تربيت صحيح فرزندان و        پرورش
ندي و   م  ،  نظام    را در تربيت صحيح فرزندان مورد توجه قرار داده است كه استخراج            ه سنجي ها  نكـت 

 با .واند سبب ايجاد تحولي عميق و همه جانبه در اجتماع گردد       آمـوزش آن هـا بـه خـانواده هـا مي ت            
مطالعه يافته هاي جرم شناسي امروز مي توان عمق اثر بخشي برخي از توصيه هاي اسلام نظير محبت                  

 ،  جـدا سـازي بسـتر خواب كودكان از والدين و ديگر فرزندان، تكريم                 ورزي نسـبت بـه فـرزندان      
 دريافـت، گـرچه اثرات توصيه هاي ديگر نظير تغذيه حلال در             فـرزندان و لـزوم آمـوزش آن هـا را          

 . قرار نگرفته است پژوهشمعرض 

برخي از آموزه هاي سياست جنايي اسلام تنها مرحله پس از وقوع جرم را شامل مي شود،  مانند                   
 ، و برخي ديگر تنها خاص زمان وقوع جرم مي باشد، مانند             تعقيـب، محاكمـه و مجـازات مجرميـن        

 امر به معروف و نهي از منكر آموزه اي است كه تنها به يك ،شروع، اما در ميان همه آموزه ها   دفـاع م  
تحليل نوشته هاي   . مـرحله خـاص، اختصـاص نـدارد، بلكـه سه مرحله ياد شده را پوشش مي دهد                 

 ، حكايت از آن دارد كه برخي اين آموزه را به موجـود در باب شرايط امر به معروف و نهي از منكر    
 ، جاي ترديد   اما با توجه به توضيحاتي كه ارايه شد        . حله پـس از وقوع جرم اختصاص مي دهند        مـر 

نيسـت كـه اسـلام همـواره بر نوعي كنترل و نظارت اجتماعي غير رسمي و عمدتاً غير سركوب گر      
توجـه دارد تـا شـخص در پرتوي اين مهم و به لحاظ نوع تعاملي كه با جامعه پيدا مي كند و نيز با                         

جـه بـه نـياز وي بـه اجتماع و حفظ جايگاه اجتماعي خويش،  دست از ارتكاب جرم يا تداوم و              تو
 ، از انجام عمل شوم خويش       اسـتمرار آن بـردارد و بـا بـاز خـورد منفي اي كه اجتماع به او مي دهد                   

بنابراين نمي  توان گفت اين آموزه تنها        . پشـيمان گشـته و تـا حـدي تـاوان عمل خويش را بپردازد              
از اين رو اگر نشانه هاي روشني بر وقوع جرم در آينده       .  ص يـك مـرحله از وقـوع جـرم است          خـا 

نـزديك وجود داشت بايد مداخله كرد و البته نوع و مصداق امر به معروف و  نهي از منكر در اين                      
 .مرحله با آن چه در مرحله وقوع يا پس از وقوع جرم رخ مي دهد متفاوت است

  ، اصلاح گرايانه و سركوب گرايانه  ف و نهي از منكرامر به معرو . ٢ ـ ٣
بـا توجـه بـه آن چـه در ويژگي نخست گذشت،  مي توان دريافت كه امر به معروف و نهي از                        

 ، هم    بلكه داراي نقش اصلاح گرايانه نيز هست ؛ زيرا         ،گيرانه ندارد  مـنكر تنها نقش بازدارنده و پيش      
،  پيامد و نتيجه امر به معروف ونهي از منكر آگاهي            چـنان كـه در مبحـث كاركـردها ملاحظـه شـد              

 . بخشـي و ايجاد بينش و بصيرت در افراد و متذكر شدن آن ها نسبت به رعايت هنجارها نيز هست                   
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 ، لساني  و يدي مي توان دريافت كه اين آموزه هر سه              بـه بـيان ديگـر و بـا توجـه به سه مرتبه قلبي              
 ، عاطفي و رفتاري را تحت تأثير قرار مي دهد و  نه              سـاحت وجـودي انسـان يعني ساحت شناختي        

تـنها مـانع رفـتار او مـي شـود بلكه باعث مي شود خود فرد قبح يا حسن عمل خويش را دريابد و                         
 . لازم  را پيدا كندةنسبت به فعل يا ترك آن انگيز

  ، آموزه اي عام و همگاني امر به معروف و نهي از منكر. ٣ ـ ٣
ه آمــوزه هــاي سياســت جنايــي اســلام مــي تــوان دريافــت كــه مــراجع بــا نگاهــي اجمالــي بــ

اجرايــي آمــوزه هــاي سياســت جنايــي اســلام برحســب نــوع آمــوزه هــا مــتفاوت اســت ؛ متولــي   
اسـت  و  برخي ديگر تنها بر          ) قـوه قضـاييه و يـا قـوه مجـريه           (برخـي از آمـوزه هـا تـنها حكومـت          

 دانشـمندان يا ثروتمندان به لحاظ اين        عهـده فـرد يـا گـروه هـاي خاصـي از اجـتماع اسـت ؛ مـثلاً                   
كـه از علـم و دانـش يـا ثـروت بهـره مـنداند بايسـتي در نشـر علـوم و معارف مفيد براي اجتماع                            

برخــي ديگــر از آمــوزه هــا . وليت دارنــدئ مســ در ايــن زميــنهيــا كمــك بــه مســتمندان بكوشــند و
 تأديب فرزند كه تنها     تـنها در محـيط هـا  و بـا محـدوده روابـط خاصـي قـابل اجـرا اسـت، مانند                       

امـا امـر بـه معروف و نهي از منكر نه به             . در حـوزه روابـط خانوادگـي مـتوجه والديـن مـي شـود              
 وظـيفه كلـيه افراد اجتماع است   ،معـناي بسـيار كلـي آن بلكـه بـه معـناي خاصـي كـه ارايـه شـد                   

، طبيعـي اسـت از جملـه افراد اجتماع         .  باشـد  »جمعـي «كـه بهـتر اسـت شـكل بـروز و ظهـور آن               
ــت ــن      دول ــه اجــراي اي ــران موظــف ب ــند ديگ ــر مان ــن نظ ــد و از اي ــه ان ــردان و نخــبگان جامع م

بـه ايـن لحـاظ امـر بـه معـروف و نهـي از مـنكر وظـيفه اي عـام و همگاني است كه                           . آمـوزه انـد   
 ، همـه جانـبه و هميشـه قـابل اجـرا اسـت كـه نقـش بسيار                     ، فراگـير   محصـول آن نظـارت دائمـي      
 .جتماع ايفا مي كندمهمي در مصونيت و سلامت ا

 ـ شهروندان(حاكميت اين آموزه  بر كليه روابط اجتماعي . ٤ ـ ٣   )دولت مردان  
جالــب ايــن جــا اســت كــه ايــن آمــوزه نــه تــنها روابــط شــهروندان نســبت بــه يكديگــر را  

گــو مــي دانــد بلكــه  پوشــش مــي دهــد و هــر يــك از آن هــا را در قــبال ديگــران مســئول و پاســخ
مـردان و متصـديان بخـش هـاي مخـتلف حكومت را نيز               نسـبت بـه دولـت     وليت شـهروندان    ئمس ـ

ســمت هــاي اداري و حكومتــي، مقامــي در حكومــت اســلامي، از نظــر  . بــه رســميت مــي شناســد
 ، شـهروندان موظـف بـه نظارت بر كار رهبري و              بـا  وجـود ايـن       ،بالاتـر از مقـام رهـبري نيسـت        

 ـ در حـد تـوان خ ـ                      ود ـ مـي باشـند كه از اين امر در روايات            امـر بـه معـروف و نهـي از مـنكر او  
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 مردان  البـته با توجه به اين كه معمولاً دولت .  يـاد شـده اسـت   »نصـيحت بـه ائمـه مسـلمين    «بـه  

 بـه لحـاظ فشـارهاي كـاري، كـم تـر انتقادات را برمي تابند و نيز به لحاظ                     ]در عالـي تريـن فـرض      [
ــتقادات    ــيان صــحيح ان ــه شــكل ب ــهروندان نســبت ب ــي ش ــدم آگاه ــم   ،ع ــه ه  ضــرروت دارد ك

دولـت مـردان از سـعه صـدر لازم بـرخوردار باشـند و هـم شـيوه هـاي اصـولي بـيان انـتقادات به                            
ايـن مهـم از جملـه مسـايلي اسـت كـه ضـرورت تدويـن اصول                  . شـهروندان آمـوزش داده شـود      

و بـرنامه هـاي صـحيح و مؤثـر بـراي نهاديـنه كـردن و آمـوزش امـر به معروف و نهي از منكر به                            
 .ان را روشن مي سازدشهروند

 ، امـر بـه معـروف و نهـي ازمـنكر نوعـي سـاز و كـار مراقبـت اجتماعي از نهاد                        بـه هـر حـال     
حكومـت اسـت كـه دسـتاورد آمـوزه هـاي اسـلام مـي باشـد و نمونـه هـاي آن بـه ويـژه در صدر                  

كه  بـه چشـم مـي خـورد ؛ گـر چـه بعدهـا بـه لحاظ اين                  ) ع(اسـلام و دوران حكومـت امـام علـي         
لامي از مسـير صـحيح خـود مـنحرف شـد ايـن امـر نـيز عمـداً  به فراموشي  سپرده                         حكومـت اس ـ  

  !شد

 فراگيري اين آموزه نسبت به عموم انحرافات و جرايم . ٥ ـ ٣
معـروف ونهـي ازمـنكر آمـوزه اي نيسـت كـه نسـبت بـه يـك انحراف يا جرم و گناه                         امـر بـه   

حـرافات كارگشــايي دارد و از   ، بلكـه آمـوزه اي اسـت كـه در مقـابل عمـوم ان      خـاص مؤثـر باشـد   
 ، در سياست جنايي     در مقـابل   . ايـن جهـت مـي تـوان آن را نوعـي تدبـير يـا بـرنامه عـام دانسـت                     

 ، اثر    ، آمـوزه هايـي يافـت مـي شـود كـه تـنها نسـبت بـه يـك نـوع انحـراف يا جرم خاص                            اسـلام 
ــاً    ــان عمدت ــردن موجــبات ازدواج جوان ــراهم ك ــثلاً ف ــه اصــلاحي و بازدارندگــي دارد؛ م ناظــر ب

پـيش گـيري از انحــرافات جنسـي اسـت، يــا مـثلاً انفـاق و ايــثار مـال خـود بــه فقـرا و مســاكين          
بـيش تـر در جهـت بازدارندگـي مجـرمان بـالقوه از جـرايم علـيه امـوال اسـت ؛ اما امر به معروف                           

ــنكر ــه در  و نهــي از م ــه لحــاظ عموميتــي ك ــنكر« و  »معــروف« ، ب  ، داراي صــفت  وجــود دارد »م
البــته برخــي ديگــر از آمــوزه هــاي . گــي نســبت بــه همــه انحــرافات و جــرايم مــي باشــدبازدارند

 در نصـوص دينـي به صراحت از        مـثلاً . جنايـي اسـلام نـيز داراي چنيـن ويژگـي هايـي مـي باشـد                
 تنهــي عــن ة الصّــلوانّ(؛  نســبت بــه فحشــا و مــنكرات يــاد شــده اســتنمــازبازدارندگــي اقامــة 
ولـي ويژگـي هـاي ديگـري كـه بـراي امر به معروف               ) ٤٥،  )٢٩(عنكـبوت   ( ؛)الفحشـاء و المـنكر    

 .و نهي از منكر بيان شد را دارا نمي باشد
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  ، امر به معروف ونهي ازمنكر تنها با يك علت جرم زا مقابله نمي كند بلكه كاركرد                 بـه بـيان ديگر    
 .ي نمايدخوش تغيير و تحول ساخته و آن ها را تا حد زيادي عقيم م  همه عوامل جرم زا را دستآن

 نقش مرجعي ومحوري اين آموزه نسبت به ساير آموزه هاي سياست جنايي اسلام. ٦ـ٣
آن چـه از مـتون اسـلامي برداشـت مـي شـود ايـن اسـت كـه در ميان همه آموزه هاي اسلامي                          

 ، امـر بـه معـروف و نهـي از منكر نقش محوري و                و بـه ويـژه در بخـش سياسـت جنايـي اسـلام             
كـه بـا وجـود آن، فرصـت و امكـان تحقـق يـا ثمربخشي ساير آموزه ها             ، بـه گونـه اي        اصـلي دارد  

نـيز فـراهم مـي آيـد و بـا كـنار گذاشـتن آن ديگـر امكـان فراهم آمدن و اجرا يا ثمر بخشي ديگر                            
آمــوزه هــاي اســلامي وجــود نخواهــد داشــت؛ زيــرا پــيش شــرط لازم بــراي اجــرا و ثمربخشــي  

 »حــيات اجتماعــي«جنايــي  ـ آن اســت كــه آمــوزه هــاي اســلامي  ـ  بــه ويــژه در بعــد سياســت  
مــورد نظــر اســلام فــراهم باشــد و ايــن در حالــي اســت كــه از ديدگــاه مــتون اســلامي شــاه رگ 

 امــر بــه معــروف و نهــي از مــنكر اســت و جامعــة بــدون آن، همانــند مــردار و  ،حــيات جامعــه
 .جسدي بي جان مي باشد

 نتيجه گيري
موزه هاي سياست جنايي اسلام است كه حكايت از         امـر به معروف و نهي از منكر از جمله آ          . ١

 .نقش و جايگاه بدنه اجتماعي در كنترل و پيش گيري از جرم دارد

ويژگـي هـاي امـر بـه معـروف و نهـي از مـنكر در مقايسـه بـا ديگـر آمـوزه هـاي سياست                            . ٢
ــرخوردار اســت  ــياز بــيش تــري ب ــه  . جنايــي اســلام از امت ــوان ب از جملــه ايــن ويژگــي هــا مــي ت

يــت داشــتن ، انعطــاف در نمــود رفــتاري و عملــي، حاكميــت بــر همــة روابــط اجتماعــي،  عموم
كاركـرد پـيش گـيرانه و اصـلاح گـرايانه و در عيـن حـال تـاحدي سـركوب گـرايانه، نقـش پايه اي                           

 .اشاره كرد... وزمينه اي براي تحقق ديگر آموزه ها و 

اسي خود را به اين آموزه     بـه هميـن سـبب قـانون گذار جمهوري اسلامي اصلي از اصول اس              . ٣
 .اختصاص داده و بر ضرورت عملي شدن آن تأكيد نموده است

بـا اين اوصاف، بين صاحب نظران در تبيين مفهوم اين آموزه، مرزهاي عملياتي آن و شرايط                 . ٤
به نظر مي رسد از جمله      . ناظـر بـه آمروناهي، مخاطبان و قلمرو و گستره آن اتفاق نظر وجود ندارد              

كه مانعي مهم بر سر راه عملي شدن هر چه بيش تر و بهتر اين آموزه بوده است، همين امر                    امـوري   
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اسـت؛ بـه ويژه آن كه برخي از مواردي كه طبق نظر برخي فقها از مصاديق  منكر است مي تواند از            
 .جمله موارد نقض قانون و حتي جرم محسوب شود

منظري نو و جامع پژوهشي عميق انجام       بـه هميـن سـبب پيشـنهاد مي شود در اين زمينه از               . ٥
 .پذيرد؛ پژوهشي كه نتيجه آن تهيه راهنما و دستور العمل براي عملياتي شدن اين آموزه باشد
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